سیمای سور انبیا 

سوره‌ی انبیا؛ مکی است و یکصد و دوازده ایه دارد. 

در این سوره به داستان شانزده نفر از پیامبران که مورد عنایت پروردگار واقع 
گردیده‌اند. اشاره شده است. 

همچنین در این سوره. وعید و انذاره بیش از وعده و بشارت بکار رفته است. 

برای تلاوت این سوره. برکاتی ذکر کرده‌اند که از جمله آنهاء آسان شدن 
حساب در قيامت و مصافحه با انبیا و است. به شرط آنکه این تلاوت. عاشقانه 
«حباًها» و مقدمه‌ی ایمان و عمل تن 


۱. تفسیر نمونه. 


به نام خداوند بخشنده مهربان 


زر وم ۳ روف ر هو موی و مه 
»انرب للناس حسَابهم هم فی غفلة مغر ضون 
(زمان) حساب مردم نزدیک شده است. در حالی که آنان در بی خبری» (از 
آن) روی گردانند! 


نکته‌ها: 


آها سوال: با توجّه به اينکه معنای «غفلت» بی توخهی نسبت به چیزی و معنای «اعراض» 
روی‌گرداندن با توچه از چیزی استه پس چگونه که در آیه غغلت واعراض در کنار هم 
مطرح شده‌اند؟ 

پاسخ: غفلت و بی توجّهی دو گونه است: 
الف: غفلتی که شخص با هشدار بیدار می‌شود. 

ب: غفلتی که مقدمه‌ی اعراض است. یعنی شخص غافل نمی‌خواهد بیدار شود. همچون 
کسی که خودش را به خواب‌زده که با صدا زدن نیز چشم خود را باز نمی‌کند. 
از آنجا که غالب مردم از معاد و حساب غافلند. خداوند این غفلت را به همه مردم نسبت 


نا 


داده است وگرنه همیشه گروهی از مردم استثنا هستند. 
در آیه ٩۷‏ همین سوره به اقرار به غفلت از زبان خود مردم نیز اشاره شده است. یا ویلنا 
قدکتا نی غفلة من هذا 4 


و۲۱۰۵ انییاء - آبه <4۱ ۶:۱ 


نگاهی به مسئله حساب در روز قیامت 

آنچه از آیات به دست می‌آید این است که: 

۱. همه‌ی افراد مورد سوّال قرار می‌گیرند. «فلنستلن الذین ارسل المهم ولنستلن الرسلین ۱۲6 

۲. همه‌ی اعمال مورد محاسبه واقع می‌شود. «ْسئلنّ عما کنتم تعملون ۳16 

۲ همه‌ی احوال مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه بحاسیکم 
به ال (۳) 

۴ از همه‌ی اعضای بدن انسان سوّال خواهد شد. ان السمع و البصر و.. کل اولئك کان 
عنه مسئولا »(*) 

۵ از نعمت‌های الهی سوّال می‌شود. «و لتسئلن یوم عن النعیم ۴*16 

۶ همه کارها را در هر کجا و به هر اندازه که باشد حاضر خواهند ساخت. ان تك مثقال حبةّ 
من خردل فتکن فی صخرة ۲۱۲ 

در اوّلين سوّال از نماز خواهند پرسید و به حساب امور مهمی چون. جوانی. عمرء راه کسب 


نا 


درآمد و هزینه‌ی آن و بویژه مسأل‌ی رهبری و ولایت خواهند پرداخت وهمین بس که 


خداوند. خود» حسابرسی خواهد بود. «#کق‌بناحاسبین ۷1 


پیام‌ها: 

۱- حسابرسی مردم قطعی است. «اقترب » (بکار رفتن فعل ماضی به جای 
مضارع نشانه‌ی قطعی بودن است.) 

۲-قیامت و زمان حسابرسی را دور نپنداریم. «اقترب » 

۱ 

6 نظم وحساب. لازمه‌ی یک زندگی کامل است. «حسامهم 4 (انسان, پدیده‌ای 


۱. اعراف» ۱7. ۲ نحل» .٩۳‏ ۳ بقره. ۲۸۶ 
ام ۲ ۵ نحل .٩۳‏ 1. لقمان ۱7 
۷ انبیای 4۷. 


۲۲ تون (۵) ی 
تصادفی نیست. بلکه موجودی هدفدار و بر مبنای حساب و محاسبه است.) 

۵ -گاهی باید برای جذب حواسهاء سخن را کوبنده و هشدار دهنده آغاز کرد. 
سوره با جمله قترب للناس حسابهم 4 شروع شده است. 

1-اين حساب است که به سراغ انسان‌ها می‌اید. هر چند انان از حساب. غافل 
باشند ویا از آن بگریزند. «قترب للناس حسامهم » ونفرمود: «اقترب الناس الی 
حسامهم) 

۷ ای ای ای ای کی اساش م ای اف دس شون 


۶ » ما یأْتیهم من ذِکُرٍ من رهم مُحْدَ | نموه وم بلحَبُون 
هیچ پند تازه‌ای از طرف پروردگارشان برای آنان نیامد. مگر اينکه آن را 


شنیدند و (بان) سرگرم بازی شدند. 


پیام‌ها: 

۱ تذکُرات الهی با تداوم و تکرار همراه است. «ما يأتهم 4(فعل مضارع) 

۲ تذکر و تربیت ملازم یکدیگرند. کر من رهم 4 

۳ قران مایه‌ی ذکر است. «ذکر من ریهم » 

6 نوآوری در تذکّی یک ارزش است. ذکر من رهم حدث 4 

0 گوش دادن وفهمیدن کافی نیست. پذیرش وعمل لازم است. :استمعوه و هم 
یلعبون 4 

1 سرچشمه لهو و لعب. غفلت و اعراض است. ق غفلة معرضون -یلعبون 4 

۷ زندگی به دور از وحی و یاد الهی. بازیچه‌ای بیش نیست. و هم یلعبون » 


۵ م #6 


که رن رمق هه ما در وه بای عیام وی رن 
۲۶+ لاهیّة قلْوبْهُة وَأسَرّواً آلنخوی آلذین ظلَمواً هل ها الا بَشز 
ففرفا و گر 4 6 لس ور بر هه 7 
مثلکم افتا تون السشخر وانتم تبصزون 


سوره ۲۱ انییاء - آبه ٩<«‏ > ۳ 


در حالی که دلهای آنان (از حقّ» غافل و به چیز دیگری) سرگرم است و کسانی که 
(کافر شدند و به خود) ستم کردند» مخفیانه نجوی می‌کنند که آیا این (مرد) جز 


بشری مثل شماست؟ آیا با اینکه می‌بینید به سوی سحر می‌روید؟! 


پیام‌ها: 

۱ سرگرمی به مسائل بی ارزش انسان را از توجه به مسائل اصلی مثل حساب و 
قیامت غافل می‌کند. «و هم نی غفلة... لاهية قلوهم 4 

۲ افراد منحرف. انحراف خود را توجیه می‌کنند. (بشر مثلکم افتأتون السحر 4 

۳ تا دل از خدا غافل نشود. انسان آیات الهی را به بازی نمی‌گیرد. «یلعبون - لاهية 
قلویهم 4 

4 مخالفان انبیا؛ در پنهان توطثه می‌کنند ومعجزات را سحر وجادو می‌شمرند. 
و اسروا النجوی -افتأتون السحر 4 

۵ -کفار با پوشاندن حقایق» نسبت به خود و دیگران ظلم می‌کنند. بظلموا » 

1 تهمت ستمگران به انبیا نشانه آن است که مکتب انبیا ظلم ستیز است. «لّذین 
ظلموا... هل هذا الابشرٌ > 


+44 قال ری بَغْلَم لول فی آلسْماء وآلازض وهو آلسّمیخ آلْعلیم 
(پیامبر) گفت: پروردگار من هر سخنی که در آسمان و زمین باشد 


می‌داند. او شنوای داناست. 


پیام‌ها: 

۱ پیامبران در مقابل توطثه‌ها و تهمت‌هاء به حداوند توکّل می‌کنند. «قال ریق یعلم 
القول 4 

۲-هر چند دشمنان در توطثه. نجوا و مخفی کاری می‌کنند بو اسرّوا النجوی 4 امّا 
خداوند همه چیز را می‌داند و پنهان و آشکار برای او یکی است. یعلم القول 


۲ تسیر وین( ۵) جزء ۱۷ 
الساء والارض 4 
النجوی... و یعلم 4 
۰» بل قالوا آضفاث آخلام بل آفتراه بل هو شاعز فنیتنا بابة 
ما سل ولو 
(کقار) گفتند: (آنچه محمّد آورده» وحی نیست) بلکه خواب‌های آشفته 
است. بلکه آنها را به دروغ به خدا نسبت داده, بلکه او یک شاعر است. پس 
(اگر راست می‌گوید) باید همان گونه که (پیامبران) پیشین (با معجزه) 
فرستاده شده بودند» او برای ما معجزه‌ای بیاورد. 
نکته‌ها: 
ها کلمه «اضغاث» جمع «ضغث» به معنای دسته و مجموعه و «احلاع» جمع «خلم» به 


معنای خواب است. «اضغاث احلام» به معنای مجموعه خواب‌های پراکنده است. 


ها کفار از پیامبراسلام معجزاتی همچون معجزات موسی وعیسی می‌خواستنده ولی هدفشان 
بهانه‌جویی بود. زیر انتخاب نوع معحزه وابسته به حکمت الهی است نه هوسهای مردم. 


پیام‌ها: 

۱ تناقض گویی کفار نشانه‌ی بی‌منطقی آنان است. چل.. بل... بل... > 

۲ دشمن به وارد کردن یک تهمت قانع نمی‌شود. ل... بل... بل... »(او از همه 
راهها ضربه می‌زند «اسرّوا النجوی... هل هذا الا بشر... بل هو شاعر 4 و تهاجم 
تبلیغاتی و اتهامات بی دز بی» از شیوه‌های اضلی کار دشنمن است) 

۳ دشمن با همه‌ی تهمت‌هایی که می‌زند امّا از درون دچار تردید است.(٩‏ 


چل... بل... بل... فلیًتنا بایه > 


ی ان 


سوره ۲۱ انییاء - آبه 4۷ ۲۵ 
۶-مشرکان هم می‌دانند که لازمه‌ی نبوت آوردن معجزه است. هلیاتتا > 
۵ - مردم خواهان معجزه‌ی حسی هستند. هلیاتنا بایة > 


» ما امَنت قبلهم من قَریة اهلکناها افهمٌ بومنون 
تمام آبادی‌هایی که پیش از اینها هلاکشان کردیم. (تقاضای این‌گونه 
معجزات را کردند. ولی همین که پیشنهادشان عملی شد) ایمان نیاوردند. 


مهو وع ور 


۷+ وما سنا لك ال رجالا ُوجی لَنَهة فْتُوا هل آلذغر ان 
و (ای پیامبر! به آنان بگو:) ما (هیچ پیامبری را) پیش از تو نفرستادیم مگر 
اینکه (آنها نیز) مردانی بودند که ما به ايشان وحی می‌کردیم. پس اگر 
نمی‌دانید از اهل اطلاع (و اهل‌کتب آسمانی) بپرسید. 
نکته‌ها: 


ه در آیات قبل, کفار می‌گفتند: «هل هذا الا بش متلکم»؟ آیا این مرد. جز بشری مثل 


شماست؟ در اين آیه خداوند می‌فرماید: نه تنها این پیامبر عٌَ بلکه تمام انبیای پیشین نیز 


انسان‌هایی بودند که به آنان وحی می‌شده است. بشر بودن با پیامبری منافاتی ندارد. 


1 


چون مشرکان با اهل کتاب رابطه خوبی داشتند. خداوند به آنان می‌فرماید: از اهل کتاب 
(بهود و نصاری) سوال کنید. 

سوال از اهل ذکر ورجوع به کارشناس؛ یک اصل عقلایی است ودر این آیه مراد از اهل 
دکر علمای بهود ونصاری هستند. در روایات سفارش شده که هر کجا متحیر شدید از 
اهل‌بیت پيامبر 39 سوال کنید که آن بزرگواران مصداق کامل اهلذکر هستند. 

۳ پیامبر را فرمود: نه عالم» اهل سکوت وکتمان باشد 9 نه جاهل. خاموش. «لاینبغی للعام 
آن یسکت علی علمه ولا ینبغی للجاهل آن یسکت علی جهله و قد قال اللّه تعالی: فاسئلوا 


نا 


۶:۲۹ تقتتضیر تون (۵) حزء ۱۷ 
اهل الذکر...»(۱) 


پیام‌ها: 

۱-سئت الهی این است که هر کجا کفر و لجاجت باشد قهر الهی خواهد بود. ما 
آمنت... اهلکناهم 4 (ایمان سبب حفظ و بقای جوامع بشری است.) 

۲_با دیده‌ی عبرت به تاریخ بنگریم. جآفهم یومنون » 

۳ تمام انبیا از مردان بوده‌اند. و ما ارسلنا قبلك الا رجالاً » 

4-به همه‌ی انبیا وحی می‌شده وعلم آنان از همین سرچشمه است. «نوحی الیهم 4 

۵-سوال و پرسش. سفارش دین است. ه«اسئلوا > 

1-سوال باید برای فهمیدن باشد. نه چیز دیگر. هاستلوا... آن کنتم لا تعلمون 4 

۷ تا از "لش نپرسیم به علم نمی‌رسیم. «فاسئلوا اهل الذکر ... 4 

۸-در مسائل اعتقادی ودینی تا رسیدن به علم کاوش وتحقیق کنیم. خاسئلوا... » 

-عالم باید در دسترس باشد تا سوال از او ممکن باشد. «فاسئلوا اهل الذکر » 

۰ اهل علم بودن کافی نیست. اهل ذکر بودن با ارزش است. (بسیارند افراد 
دانشمندی که از خدا غافلند) «هاسئلوا اهل الذکر > 

۱ در هر کاری اهلیّت لازم است. داشتن اطلاعات سطحی. تقلیدی وگذرایی 
کارساز نیست. خاهل الذکر » 

۲ بر اهل ذکر, راهنمایی مردم واجب است وگرنه امر به سژال, لغو و بیهوده 
خواهد بود. «فاسئلوا اهل الذکر » 


۸ » وما جَعَلنَاهُخ جسداً یاون آلطعام وما انوا خالدین 


جاویدان نبودند (که نمیرند). 


و۲۱۵ انییاء - آبه 4٩<‏ ۳۷ 
نکته‌ها: 


از جمله رموز موفقّت یک رهبر آن است که در امور زندگی» در کنار مردم و همانند با آنان 


باشد تا مردم با دیدن او و برخوردهای او ساخته شوند. 


پیام‌ها: 
۱ انبیا در بعد مادی و نبازهای انسانی هیچ قو گون با سایر مردم ندارند. تما 
جعناهم... لا یاً کلون 4 
۲ انتظار فرشته بودن انبیا و مصلحین و مربیان, توقعی نابجاست. ما جعناهم... » 
۳ ترک غذاء خواست خدا و ادیان الهی نیست. «ما جعناهم... لا یا کلون 4 
4 مرگ فراگیر است. حتی پیامبران هم ابدی نیستند. ما کانوا خالدین 4 
٩‏ »ثم صَفناهم آلوغد فأنجَینَاهُم ومن تشَاء وأهلکنا آلمشرفین 
سپس ما به و عده‌ای که به آنان داده بودیم» وفا کردیم. پس آنان و هر که را 


خواستیم. نجات دادیم و اسراف کاران را هلاک نمودیم. 
نکته‌ها: 


نجاتِ موّمنان وفا می‌کنيم. 


پیام‌ها: 

۱ وعده پیروزی که خداوند به انبیا داده. حتمی است. ۲مصدقناهم الوعد 4 

۲-وعده‌ی خداوند به انبیا نجات آنان وملاکت مخالفان آنهاست. «فانجیناهم... و 
اهلکنا > 

۳ کیفرهای الهی. نتیجه‌ی اعمال خودماست. ثاهلکنا السرفین 4 

۶ اسراف. زمینه ساز هلاکت است. و هلاکت. سرنوشت همه‌ی اسراف کاران 


است. «السرفین > 


+۱ لقد نایک کتابا فیه رک فلا تخقلون 
همانا بر شما کتابی نازل کردیم که در آن وسیله‌ی تذکر شماست. آیا 
نمی‌آند یشید؟! 
نکتهها: 
ها کلمه «ذکرکم» یا به معنای وسیله‌ی تذکْر است و یا به معنای مایه‌ی عرت و نام شما. 


کلمه‌ی «ذکر» در لغت به معنای شرافت و شهرت نیز آمده ۱ 


ه امام کاظم بات درباره‌ی اين آیه فرمود: مراد از جمله‌ی «فیه ذکرکم 4 آن است که در کتاب 


پیام‌ها: 

۱ کتاب و قانونی سبب رشد و بیداری است که از سوی خداوند باشد. «نزلنا - 
فیه ذ کرکم » 

۲ قرآن دارای موقعیّت والا و جایگاه بلندی است. +کتاباً ۲1 

۳ یکی از اهداف نزول کتب آسمانی» تذکر و کرامت بخشیدن به انسان‌هاست. 
«فیه ذکرکم » 

۶ تاریخ گذشته‌ی انسان و سرنوشت و آینده‌ی او در قرآن ترسیم شده است. 
«فیه ذکرکم » 

۵-قوم عرب و سرزمین حجاز از برکت قرآن عزیز و نامدار شد. «فیه ذکرکم » 

۲ اگر انسان‌ها بینديشند. حتماً دست نیاز به سوی وحی و کتاب اسمانی دراز 
خواهند کرد. جآفلا تعقلون 4 

۷ از تمایلات فطری مردم برای ارشاد آنان کمک بگیریم. (هر کس میل دارد 
نامش در تاریخ به خوبی وکرامت بماند. خدا در اين آیه می‌فرماید: کتابی 


۱ قاموس ار بط. 01 تأویل‌الایات» ص ۹ 
۳ تون در کلمه‌ی:.«کقاباً 4 نشانی:غطست: و بزرگی است, 


و۲۱۰۵ انییاء - آبه 4۱۳ ۹ 
برای شما فرستادیم که نامتان بماند.) «فیه ذکرکم 4 
۸- تکذیب انبیا بی خحردی است. زیرا معارف قرآن هماهنگ با عقل است. «نزلنا 


۷ 
۶ »وکمْ قَصمنا من قرّبه کانت ظالمه وانشانا بغدها قوما آخرین 


و ما چه بسیار آبادی‌هایی را در هم شکستیم که مردمش ستمگر بودند و 


هلاکت بدنبال ظلی یک سنت الهی است. «کم » 

۲ هر کس قانون الهی را بشکند. شکسته می‌شود. هصمنا» (کلمه‌ی قصم به 
معنای شکستن شدید است). 

۳ انسان‌ها خود. سرنوشت خویش را رقم می‌زنند. «قصمنا -ظالة 4 

4 اگر ظلم به صورت یک سیره و روش در آید. قهر الهی را در پی خواهد 
داشت. «کانت ظالة » لکن اگر ظلمی مداوم نباشد و انسان با متوجه شدن آن 
تونهة کنن آن قهر تا بهدتال راهن داشت): 


پسام‌ها: 


۵-نابود ساختن وایجاد کردن, برای خداوند تفاوتی ندارد. صمنا... انشأنا » 


۶ فلا أحَسواباسَتا ادا هم مَنْهّا بَضَونَ 


ز 
9 بد ۶ و 


۳۶ تک ضوا وازجفواً الی ما آذرفتغ فیه مس اک نکم 
ً ۹ ۵ مه ه ۳ ن 


بودید باز گردید. شاید مورد سوال قرار گیرید. 


۳۰ تقییتیر تون (۵) ۱۹ 
+۱4 »الوا با وینا بن کنا طالمین 
(و چون عذاب مارا جدّی دیدند) گفتند: ای وای بر ما! همانا ما 
شنکاو یونم 
و پیوسته» این سخن آنان بود تا ما آنها را درو کرده و خاموش و 
خش کها رها تفت 
نکته‌ها: 


آقا کلمه‌ی «حصید» به معنای محصود یعنی درو شده است. کلمه «خامد» به معنای خاموش 


شدن است. 
8 مراد از «مورد سوّال قرار گیرید» یعنی تا اعمال شما مورد سوّال قرار گیرد و موّاخذه شوید(۱) 


پیام‌ها: 

۱ عذابی که بر جوامع شم کر تا لس وه کر یمین انستی هلا احشر | 
(احساس در مورد دیدن اثار قهر است که به تدریج پیدا می‌شود). 

۲-هیچ کس را در مقابل قهر خداوند. تاب مقاومت نیست. یرکضون »(مغرورها 
نیز بهنگام خطر صحنه را خالی کرده و می‌گریزند.) 

۳از قهر الهی نمی‌توان فرار کرد. لا ترکضوا4 

6-کامیابی می‌تواند زمینه‌ساز ظلم وطغیان باشد. ما اترفت‌فیه » 

٩‏ -باید مجازات را در محل وقوع جرم اجرا کرد شاید مورد سوال واقع شوند. 
لعلکم تسئلون 4 

1 ستمگران سرانجام مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. +تستلون 4 

۷ پایان ظلمی پشیمانی است. «یا ویلنا » 


۱. مجمع البیان 


سوره ۲۱ انییاء - آبه 4۱۷ ۶:۳۱ 
۸-عاقبت. وجدان‌های خفته, بیدار و منکران حقیقت. بر آن اقرار خواهند کرد. 
انا کتّا ظالن 4 
٩به‏ هنگام نزول بلاه ناله‌ها از اثر می‌افتد. «قا زالت تلك دعوئهم ... 4 
۰ کفر و ظلم. سرنوشتی همچون گیاهان درو شده وبی‌جان برای انسان به 
ارمغان می‌آورد. (حصیداً خامدین 4 
۱-جار و جنجال‌های تبلیغاتی ستایش‌ها و تملق‌ها. و تهدیدها و ارعاب‌ها در 
محضر الهی محکوم به خاموشی است. «خامدین 4 
۲ ظلم مستم عذاب الهی را در پی دارد. «تّاکنا ظالین... حصیداً خامدین 4 
۱ وما خُلَفْنا آلسَماء والأْزض وما بَیْنَهُما لاعبین 
و ماء آسمان و زمین و آنچه را که میان آنهاست برای بازی نيافريديم. 
۷۶ و ردنا آن تخد لوا لَتَحذُمَاهُ من لا ان کُتا فاعلین 
(و) اگر چنانچه (بر فرض محال) می‌خواستیم سرگرمی انتخاب کنیم و 
بازیگر بودیم» هر آینه آن را از پیش خود (و متناسب با خود) 
نکته‌ها: 


8 کلمه‌ی «لو» در لغت عرب گاهی در مورد کارهای محال آورده می‌شود و چون در اینجا لهو 
برای خداوند محال است. آن کلمه بکار رفته است. 


8 در اين آیات ابتدا خداوند می‌فرماید: ما «لاعب» نیستیم و سپس در ادامه بحای آنکه 
بفرماید: «لو اردنا آن نتخذ لعبا» فرمود: وآن نتّخذ شواً » بنابراین معلوم می‌شود که 
جوهره‌ی لهو و لعب یکی است. لذا در تفسیر المیزان می‌خوانيم: کار منظم و شکل یافته‌ای 
که با اهداف خیالی همچون افعال کودکان صورت می‌پذیرد» «لعب» نام دار ولی همین که 
این کارهای خیالی به حذی رسید که انسان را از امور اصلی باز داشت و به صورت سرگرمی 


۳۲ تسیر تور (۵) جزء ۱۷ 


در ۳ به آن «مُر» می‌گویند و این هر دو در مورد خداوند. بی‌معنا و باطل است. 
در قرآن محید بارها بر این مسئله تأکید شده است که جهان هستی بازیچه نیست و 


نا 


هدفدار آفریده شده است. از جمله. آیه ۱۲ سوره‌ی طلاق» هدف را ایمان انسان‌ها دانسته 
ومی‌فرماید: «اللّه ای خلق سبع سوات و من الارض مثلهنّ ... لتعلموا ان له علی کل شی 
قدیر وان الّه قداحاط بکل شیء علیا » خداوند آسمان‌های هفتگانه و مثل آنها زمین را 
خلق کرد ... تا شما بدانید که او بر هر کاری قادر است و علم او بر هر چیزی احاطه دارد. البتّه 
تحقّق این هدف با تفکر در هستی و درس گرفتن و اقرار بر آنست. 

در معنای این جمله که «اگر بنا داشتیم سرگرمی برای خود بگیریم» قطعا از پیش خود این 
کار را می‌کردیم» دو معنا گفته شده است: 


نا 


الف: آفریدن هستی» بر فرض برای سرگرمی باشد. کار اوست نه بت‌ها. 

ب: بر فرض بنای سرگرمی داشتیم از فرشتگان و مقزبان درگاه خود سرگرمی درست 
می‌کردیم و کاری به جهان ماذیات و طبیعت نداشتیم. 

امام صادق اب با استناد به آیه» انسان را از انجام کارهای لهو» نهی فرمودند(۱) 


نا 


پیام‌ها: 

۱ هستی هدفدار است. «و ما خلقنا .. لاعبین 4(اگر افرینش. بیهوده نیست» پس 
مرگ هم. نیستی وپایان کار محسوب نمی‌شود.) 

۲_کسی که هدفش بازیگری است. وسایل بازی می‌سازد. نه جهان بی‌نهایتی که 
تنها؛ سلول و اتم آن عصرها و نسل‌ها را به مطالعه پیرامون آن واداشته است. 
و ما بینا لاعبین 4 

۳ اگر بر فرض محال بنای خداوند بر بازی و کار لغو بود باید آن را متناسب با 
ذات خود می‌آفرید. (نه مادٍیات و اجسام)(۲ چا تخذناه من دا 4 

۶ اگر بر فرض محال. خداوند هدف بازیگری داشت. دیگر کاری به خلقت 


و۲۱۰۵ انییاء - آبه 4۱۸ ۳۳ 
اما ای ین ی ام در 
ثواب و عقابی مقزر نمی‌داشت. و اردنا آن نتقخذ ها لاتخذناه من لدنّا > 

۸ بل نقزف بالح علیآلباط قیذمفه فا و رامق ولغم ول 

(اين چنین نیست) بلکه ما حقّ را بر باطل می‌کوبیم تا مغز آن را در هم بشکند. پس 
بی‌درنگ, باطل محو و نابود می‌شود. و وای بر شما از آنچه (خداوند را به آن) 
توصیف می‌کنید (و نسبت لهو و لعب و بیهوده کاری می‌دهید). 


نکته‌ها: 


ها کلمه «قذف» به معنای پرتاب از راه دور و با سرعت و قدرت است و کلمه «دمغ» نیز به 
ضربه‌ای گفته می‌شود که به سر می‌خورد و تا مغز اثر می‌گذارد. 

کلمه «وّیل » به معنای عذاب و هلاکت است و در جایی بکار می‌رود که مورد استحقاق 
هلاکت را داشته باشد.۱۶ 


پیام‌ها: 

۱ پیروزی حتّ. اراده و خواست خداوند و جلوه‌ای از هدفداری نظام آفرینش 
شا یت با 

۲ برخورد حقّ با باطل باید تهاجمی باشد نه تدافعی. «قذف 4 

۳ خداوند بر نابودی و محو باطل اسان ثنقذف - فیدمغه 4 

4 حق بر باطل پیروز است. «فاذا هو زاهق 4 

۵-محو شدن باطل با حضور حق در جبهه است. «نقذف باق علی الباطل 4 

۷-در مبارزه علیه باطل باید سرعت. قدرت و هدف گیری درست مراعات شود. 


ثنقذف - فیدمغه 4 


۱ لسان العرت. 


۳ یی زو و) حزء ۱۷ 

۷باطل باید به کلی نانود شود نه آنکه نیمه جانی داشته باشد. یدمغه 4 

۸ حکومت چند روزه‌ی باطل. بر اساس سنت مهلت دادن الهی است و عاقبت 
از آن متفین و اهل حقّ است. «فاذا هو زاهق > 

4-وای بر کسانی که آفرینش را بازیچه می‌دانند. بو لکم الویل ما تصفون 4 


۱۹ » و1 له من فی آلسْمنوات وَألأْزض وَمَنْ عنده ‏ بَشتَکُیرون عَنْ 
عبادته ولا تشتخسزون 
و برای اوست هر که در آسمان‌ها و زمین است. و کسانی که نزد او هستند 


(فرشتگان)» از (برای) عبادت او تکبّر نمی‌ورزند و خسته و درمانده نمی‌شوند. 


۲۰۶ یسبخون لِل اهاز یفْژون 


2 


۶ 


(۲۷ اما 


۳ 
2 
۰ 


تَخْذُواآيهة من آلأزض هُخ بُنشون 

آیا خدایانی که (کقار) از زمین انتخاب کرده‌اند» مردگان را زنده می‌کنند؟ 
نکتهها: 
8 در مالکیّت مجازی هر چه انسان به مولی نزدیکتر می‌شود کمتر حساب می‌برد و لذا 
گاهی هم خلاف می‌کند ولی در مالکیّت حقیقی» هر چه انسان به معبود نزدیکتر می‌شود. 
بیشتر عبادت می‌کند.! ۳" و من عنده لا یستکبرون 4 
در خطبه‌ی اوّل نهج‌البلاغه درباره‌ی ملائکه آمده است: «لا یغشاهم نوم العیون و لا سهو 
العقول ولافترة الابدان ولا غفلة النسیان» یعنی خواب» فراموشی» خستگی و غفلت در 
ملائکه نیست. 


]# 


ی 0 


و۲۱۰۵ انییاء - آيه (4۲۲ ۳۵ 

پیام‌ها: 

مالکیّت حقیقی جهان هستی. تنها از ان خداوند است. و له من فق... 4 «پس 
اکنون که مملوک او هستیم. به وظیفه‌ی بندگی خود عمل کنیم.) 

۲ عبادت و بندگی منحصر به انسان نیست. «و من عنده ... > 

۳ در آسمان‌ها موجوداتی با شعور هستند. (کلمه «مّن» در جمله من ی 
السّموات 4 که در مقابل «من عنده 4 آمده» نشانه‌ی موجوداتی باشعور غیر از 
ت اناشت) 

۶-بعضی از مخلوقات خداوند به مقام قرب او می‌رسند. و من عنده 4 

۵-ریشه‌ی ترک عبادت. تکیّر است. لا یستکیرون عن عبادته > 

1-عبادت. انسان را با فرشتگان همسو می‌کند. لا یستکرون عن عبادته 4 

۷ نشاط مایه ارزشمندی عبادت است. لا یستحسرون 4 

۸-فرشتگان» خواب ندارند. «یسبحون الیل والنپار > 

4 تداوم عبادت. به آن ارزش می‌دهد. «یسبحون الیل والتهار لا یفترون‎ ٩ 


۰-عقائد باطل را زیر سوال ببریم. جأم اتخذوا آطة من الارض هم ینشرون 4 


و9 
9 


۲۶ لو کَانَ فیهماً آلهَة الا له لَفسَدتا فشتحان له رت عرش 
اگز در آسمان‌ها و.زمین خدایانی جنو الله نون هر آیته آن ذی فناسند 
می شد ند» پس فتره است خداوند پروردگار عرش. از آنچه (ناآگاهان) 
نو صیف می‌کنند. 
نکتهها: 


| اگر به کتابی که نویسنده‌ی آن چند نفر باشند نگاهی دقیق بيندازيم. بخوبی خواهیم دید که 
جملات» سیاق و محتوای هر قسمت از کتاب با بخش دیگر آن متفاوت است و بدیهی است 


که هر چه کتاب» بزرگتر و مفصل‌تر باشد» این اختلاف بیشتر و بارزتر خواهد بوده زیرا بر 


2:۳۹ تفسیر نور (۵) حزء ۱۷ 
فرض که در نوشتن یک جمله». یک سطر و یا یک صفحه. هماهنگی تصادفی پیدا شود ولی 
در کتاب بزرگ هستی, این هماهنگی و نظم بدون پروردگاری یکتا محال است. 


پاسخ: اگر بشود نام آنها را تضاٌ گذاشت. باید گفت از نوع تضاة دو لبه‌ی قیچی و یا دو 
کفه‌ی ترازوست که تحت یک تدبیر و برای انجام یک هدف صورت می‌پذیرد و یا مثل 
حرکت متضادٌ دو دست یک انسان برای فشار دادن پارچه‌ای است که می‌خواهد آب 1 ۳ 

هشام‌بن خکم از امام صادق ِبٍْ پرسید: دلیل یکتایی خداوند چیست؟ حضرت فرمود: 

«اتصال التّدبیر وقام الصنع کما قال اللّه عرّوجل: لوکان فمما... 4» پیوستگی و انسجام 

تدبیر جهان وکامل بودن آفرینش, دلیل وحدانیت اوست.(٩‏ 

این آیه در پاسخ کسانی است که برای هر چیز و هر امریء ربَ» مدبر و خدایی قائل بودند و 

لذا فرمود: «رب العرش» یعنی پروردگار همه هستی» ال است. 


نا 


نا 


پیام‌ها: 

۱ تعدد پروردگار امری محال است. «وکان 4( کلمه «لوه در جایی بکار می‌رود 
که انجام شدنی نباشد.) 

۲ خدای اسمان‌ها و زمین یکی است. «فما » بر خحلاف مشرکان که برای هر 
کدام از آسمان‌ها و زمین ریّی قائثل بودند. قرآن پروردگار همه را یکی 
می‌داند. «و هوالّذی فی السماء اله و نی الارض اله ۲۱6 

۳ تعدد در مدیریّت. مایه‌ی از هم پاشیدگی و فساد است. «آهة - لفسدتا » 

*_به هنگام ذکر سخن باطل. تنزیه خداوند لازم است. وکان فهیا - فسبحان اللّ > 

۵ - تسبیح خداوند باید پس از آگاهی و بر اساس استدلال و منطق باشد نه 
کورکورانه و از روی لقلقه‌ی زبان. «وکان فیهبا - فسبحان اللّه 4 (اوّل استدلال 


۱. توحید صدوق» ص ۰ ۲ زخحرف. ۸۶ 


سوره ۲۱ انبیاء - آیه «۲۳ 4 ۳۷ 
شد که اگر دو مدیریّت بود هستی به فساد کشیده می‌شد سپس تسبیح خدا 
آمد. سبحان اه عَ یصفون 4) 

۶ لایُشْتلْ عَمّا یف وَهُخ یُسْئْلُون 
او (خداوند) از آنچه انجام می‌دهد سوال نمی‌شود. امّا آنها (مردم. در انجام 
کارهایشان) مورد بازخواست قرار می‌گیر ند. 
نکتهها: 


8 مسئولیّتِ پاسخگویی انسان در قبال کارهایی که انجام می‌دهد. بارها در قرآن مطرح شده 
اتت: از جمله: 


«قرَ ربّك لنسئلنهم اجمعین ۲76" به پروردگارت سوگند که از همه‌ی مردم سوّال خواهیم کرد. 
و یا در جایی دیگر می‌خوانیم: «و قفوهم انبم مسئولون ۲4" آنها را متوقف کنید. آنها باید 
بازخواست شوند. 

به هر حال در روز قیامت از افکار و نیات از جوانی و عمر از درآمد و مصرف از انتخاب 
رهبر و اطاعت از بزرگان, سوال خواهد شد. 

سوال: چگونه است که در آیه دیگری می‌فرماید: از هیچ جِنْ و انسی سوال نمی‌شود؟ 
فیومثذ لا یسئل عن ذنبه انس ولا جان ۳۲ 


نا 


پاسخ: ۱. در قیامت صحنه‌ها متفاوت است و هر صحنه‌ای شرایط خاص خود را دارد. مثلاً در 
یک موقف وقتی از انسان‌ها سوّال شود آنها می‌توانند با زبان پاسخ‌گو باشند اما در موقف 
دیگر بر لب‌های آنان مهر می‌زنند و دیگر اعضا وجوارح به شهادت بر اعمال می‌پردازند. 
۲. بعضی گفته‌اند که در برابر گناه مجرم فقط خود او مسئول است و هیچ جن و انس دیگری 
مورد سوّال قرار نمی‌گیرد. 


امام رضاءاثْلً فرمود: خداوند به آدمثْ خطاب فرمود: «یابن آدم! بشیّق کنت انت اذی 


نا 


ار ۸۲ ۲. صافات ۲۶. هر ۳ 


3 تفسیر تور (۵) جزء ۱۷ 


تشاء لنفسك ما تشاء»( یعنی من اراده کرده‌ام که تو با خواست خودت آزاد باشی. 


۱ خداوند. مالک حقیقی ومطلق هستی است و مالک در تصرّف در محکومش. 
مورد مژاخذه واقع نمی‌شود. رب العرش... لا یسئل 4 

۲-کسی می‌تواند سژال کند که طلبی و یا حقی داشته باشد و هیچ کس از خداوند 
طلبی و پا بر او حقی ندارد. تلا یسئل 4 


پسام‌ها: 


باشد و چنین موجودی نیست. لا یسئل » 

۶ انسان‌ها در قبال کارهایشان مسئول و متعهٌدند. و هم یسئلون » 

۵ - سوال ومواخذه بهترین نشانه بر مسئولیّت ومهم‌ترین علامت بر آزادی و 
اختیار انسان‌هاست. وهم‌یسئلون 4( آری انسان مجبور بازخواست نمی‌شود. 
زیرا بازخواست و سوال از فرد مجبور و بی‌اختیار عقلاً قبیح است.) 

۲۵ آم أتَحَذوآًمن ذونه آلهة فل هَاتوا یرانک هلا زک من مُعی و 

زر من قبیی بل آختزهخ لا یختفون لح فهم ُخرضون 

آیا آنها (کافران) بجای خداوند (یکتا) خدایان دیگری را گرفته‌اند؟ (پس به آنان) 

بگو: دلیل‌تان را بياورید. این (قرآن) یادنام‌ی پیروان من و یادنامه کسانی است 

نان هو وتا | که هه نیت اشنم نک مرای خاو ناه که داره) 

فا اک مودم؛ عق را شبی‌دانقه پنن (از آن) رو گردانند, 

نکنه‌ها: 
علی بای فرمود: همانا با نزول قرآن به پيامبه علم پیامبران پیشین و علم اوصیا و علم 
آنجه که تا قیامت رخ می‌دهد. داده شده است. آنگاه حضرت این آیه را تلاوت کرد که 


]# 


. تفسیر صافی. 


سوره ۲۱ انییاء - آبه 4۲۵۲ ۳۹ 


خداوند به پیامبرش می‌گوید: ۲۱ «هذا ذ کر من معی و ذکر من قبی... 4 بنابراین قرآن» حاوی 
علم ماکان 9 ما یکون اثبنت: 


پیام‌ها: 

۱ هر کس از خداوند واحد دور شود در دام خدایان متعدّد می‌افتد. «أم اتخذوا 
من دونه اهة 4 

۲ پیامبر باید با مردم برخورد استدلالی کند واز آنان برهان بخواهد. «قل هاتوا 
پرهانکم # 

۳ توحید. دارای دلیل است. وان فیهب... » اما شرک هیچ دلیلی ندارد.!؟ 
هاتوا برهانکم 4 

۶ در اصول عقاید نمی‌توان تقلید کرد. «هاتوا برهانکم 4 

۵ - توحید پیام تمام کتب آسمانی است. «ذکر من معی وذکر من قبلی 4 

-کتب اسمانی مایه زنده شدن فطرت خفته و یاداور دانسته‌های فراموش شده 
است. «ذکر من معی و ذکر من قبی » 

۷ در فضای جهل. نه اقبال اکثریّت ارزش دارد و نه اعراض آنها. «ک‌ترهم لا 
یعلمون احق فهم معرضون » 

۲۰ ؛ وما آزسلنا من لك من سول لا ُوجی الَیّه أنْهُ 9 !که 1 

و پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آنکه به او وحی کردیم که 


معبودی جز من نیست. پس (تنها) مرا بپرستید. 


شین فاص ۳۱ 
۲. چنانکه در آیه دیگر می‌خوانیم: ۶و من یدع مع اللّه اما آخر لا برهان له 4 مومنون, ۱۱۷. 


3 تفسیر نور (۵) حزء ۱۷ 
نکته‌ها: 

ه اگر چه خداوند در آیه‌ی ۴۰ سوره احزاب بطور صریح مسأله‌ی خاتمیت پیامبر اسلام ع 
را مطرح فرموده که ما کان حمّد آبا احدٍ من رجالکم ولکن رسول اللّه و خاتم النبیین 4 ولی 
باز به طرق مختلف بر آن اشاره کرده است. از آن جمله اینکه بیش از ۲۰ مرتبه در 
عبارت‌های مختلف کلمه‌ی «من قبلك» ذکر شده ولی حتی برای یکبار هم کلمه‌ی «من 


بعدك» نیامده است. 


پیام‌ها: 

۱ رسالت. همراه با دریافت وحی است. «ما ارسلنا... من رسول الا نوحی الیه 4 

۲ توحید در رأس برنامه همه‌ی انبیای الهی بوده است. «ما ارسلنا ... الا نوحی الیه 
ائه لا اله الا انا > 

۳ عمل باید بر مبنای اعتقاد باشد اوّل مبناء دوم بنا. (ابتدا توحید در الوهیّت 
سپس توحید در عبادت) با اله الا انا فاعبدون 4 

4 انحصار طلبی حق در قبال باطل» شعاری الهی است. لا اله الا انا » 


۵ ص له م م 


۲۲ »الوا تخد ال خمن ولد سْنحانَه بل عبادٌ مُكْرَمُونَ 


منرّه است او. بلکه (فرشتگان) بندگانی گرامی هستند. 


۲۷۶ » ل جَشْبقُونة بالققل وَهُم بأفره یَغملُون 
(فرشتگان) در کلام بر او سبقت نمی‌گیرند و (تنها) به فرمان او عمل می‌کنند. 
نکته‌ها: 


این تفکر که فرشتگان. فرزندان خدا هستند. علاوه بر مشرکان» در میان بهود و نصاری نیز 


۳" 


و۲۱۰۵ انییاء - آبه 4۲۸ ۱ 


شایع بوده است< 0 


نا 


اطلاق کلمه «مکرمون» بر فرشتگان از این جهت است که آنان اوّلا بندگان خدا هستند و 
ثانیاً این بندگی همراه با اخلاص است. 


کلمه «رَمن» نزد مشرکان نامی شناخته شده برای خداوند بوده است. تقالوا اخذ الزمن 4 


اقا شرایط حاکم بر انسان» در باورها و قضاوت‌های او اثر می‌گذارد. چون افراد بشر دارای جسم 
نیازمندی نیز اینگونه فکر می‌کنند. 


پیام‌ها: 
۱- به هنگام نقل سخن کفرآمیز دیگران, خداوند را تنزیه کنیم. «ولداً سبحانه 4 
۲ هرگاه به نقل انحرافات دیگران می‌پردازيم. راه حق را نیز بیان کنیم. 
پوقالوا-بل 4 
۳ تسلیم فرمان خدا بودن. رمز کرامت بنده است. «مکرمون - لا یسیقون 4 
(آری کسانی مورد کرامت واقع می‌شوند که نه در قول و نه در عمل. از دستور 
خدا پیشی نگبرند.) «مکرمون -لایسبقون 4 
4 فرشتگان مأموران الهی‌اند که تنها به فرمان او عمل می‌کنند و هیچگاه بر اوامر 
او پیشی نمی‌گیرند. «لا یسبقونه -بامره یعملون 4 
۲۸ یلم ما بَیْْ يدهم ما حَلَُ ولا شفغون من آزتضی و 
هم من خَشیته مُشفقون 
(خداوند) آنچه را که در (آینده) پیش روی آنان و یا گذشته‌ی آنهاست 
می‌داند و آنان (فرشتگان) جز برای کسی که خداوند رضایت دهد» شفاعت 


نمی‌کنند واز ترس او (پروردگار) بیمناکند. 


۱ تفسیر فرقان. 


۲ شیر کون (۵) حزء ۱۷ 
نکته‌ها: 

لقا «خوف» یعنی ترس از گناه» ولی «خشیت» به معنای ترس از عظمت الهی است. ترسی که 
با تعظیم و احترام همراه باشد. 

در روایات آمده است که مراد از «مّن آرتضی» یعنی کسی که دین او مورد رضایت است» هر 
چند گناهکار باشد» زیرا شخص با ایمان به خاطر توبه‌ای که پس از گناه می‌کند» مورد لطف 
)۱( 


نا 


قرار گرفته و مشمول شفاعت واقع می‌شود. 


پیام‌ها: 

ا- تسلیم بی‌چون و چرا بودن, در برابر خدایی ارزش دارد که به همه چیز آگاه 
است. بامره یعملون, یعلم 4 (توجه به اينکه خداوند همه چیز را می‌داند سبب 
تسلیم همراه با خشیت می‌شود.) 

۲_علم خداوند نسبت به گذشته و اینده یکسان است. بخلاف علم انسان که فقط 
نسبت به گذشته است. «یعلم ما بین ایدم و ما خلفهم 4 

۳ بندگی و تسلیم در برابر خداوند. سبب داشتن مقام شفاعت است. «عباد 
مکرمون, لا پسبقونه. یشفعون 4 

4 فرشتگان نیز اهل شفاعت هستند. لا یشفعون الا ُن آرتضی 4 

۵ -شفاعت. لیاقت می‌خواهد. کسانی مشمول شفاعت واقع می‌شوند که خداوند 
از دين آنها راضی باشد. «لاً ُن آرتضی 4 

1-معرفت بیشتر به خداوند باید سبب خشیت فزونتر باشد. «و هم من خشیته 


مشفقون 4(مقام عصمت. مانع از خشیت از خداوند نیست.) 


۱ تفاسیر صافی و نورالئقلین ؛ توحید صدوق ص 1۰۸. 


و۲۱۵ انییاء - آبه 4۳۰۲ و33 
۲ ومن یَفْلْ مه ای له من ذونه فلت نجزیه جَمَنُم ذ لك 
نجزی آلظالمین 
و هر که از آنها (فرشتگان) بگوید: من به جای خداوند» معبود هستم. پس جرای او 
را جهتّم قرار می‌دهیم (و) ما این‌گونه ستمکاران را کیفر خواهیم داد. 

نکته‌ها: 
شاید اين آیه» از اين باب باشد که: به در بگو تا دیوار بشنود» یعنی مردم بدانید هرکس حتّی 
اگر فرشتگان مکرم (که این تصور در مورد آنها محال است) دیگران را به شرک دعوت کنند 
بایدمنتظر کیفر دوزخ باشند 


پیام‌ها: 

۱ ادعای شرک از هیچ موجودی قابل قبول و بخشش نیست. و من یقل مهم 4 

۲ هر کس در برابر خداوند. قد علم و خود را به عنوان شریک مطرح کند چه 
طرفداری بیابد و چه نیابده کیفر او جهنم است. «انْ اله - نجزیه جهن 4 

۳ کیفرهای الهی بر طبق یک سّت و قانون جاوید است. «کذلك 4 

۶ مشرک. ظالم است و کیفر ظلم جز دوزخ نیست. «نجزی الظالین » 


نا 


+۳ ونم بر آلذین کفزوا آن آلشموات وآلازض کانتا رتفا 
ففتفناهُما وجعلّنا من آلماء کل شیء حی آفلا بومنون 
یکدیگر باز کردیم و هر چیز زنده را از آب پدید آوردیم. آیا (با این 
همه) باز ایمان تمی‌آورند۹ 
نکته‌ها: 
ها در اينکه مراد از بسته بودن «رتقا» و سپس باز شدن آسمان‌ها و زمین «ففتقناها» چیست. 
اقوالی ذکر شده است: 


331 تفسیر نور (۵) حزء ۱۷ 
بر اثر انفجارات درونی و حرکت‌هاء تدریجاً از هم جدا شدند. 
ب: موادٌ اصلی آسمان و زمین در ابتدا یکی بوده است. ولی با گذشت زمان. شکل جدیدی 
پیدا کر ده‌اند. 
ج: مراد از بسته بودن آسمان» نباریدن ومنظور از بسته بودن زمین, گیاه نداشتن است؛ 
خداوند آنها را کشود. از آسمان باران نازل کرد واز زمین گیاهان را رویند ۱ 

ها سرچشمه‌ی پیدایش انسان 9 حیوانات» آب اه ۱۷۶ بدن انسان‌ها 9 حیوانات از آب 


است. حیات گیاهان, وابسته به آب است. 


پیام‌ها: 

۱-مشاهده‌ی طبیعت با هدف. کلید کسب ایمان است. ول یر ... افلا یمنون 4 

۲ جهان طبیعت دوران‌های مختلفی داشته است. «کانتا رتقا ففتقناهما > 

۳ در جمود و بسته بودن. خیری نیست. باز شدن سرچشمه‌ی حیات است. 
رتقا ففتقناهما 4 


۶ سرچشمه‌ی همه موجودات زنده از آب است. و جعلنا من الاء کل شیء حی 4 


2 ۵ 
0 


۷۶ وجعلْنا فی آلازض رواسی آن تميد بهم وجعنا فیها فجاجا 
سیلا لَلهم بَهُتدون 
و در زمین, کوه‌های ثابت و استوار قرار دادیم تا (مبادا زمین) آنها (مردم) 


را بلرزاند و در لابلای کوه‌هاء (دره‌ها و) راههای فراخ پدید آوردیم» شاید 
که انیا هیانک 


تس نموت 


و۲۱۵ انییاء - آبه (4۳۱ 33 
نکتهها: 


کلمه‌ی «رواسی» جمح «راسیه» به معنای ثابت است و مقصود از آن در این آیه» کوه‌های 
پابرجا است. 

کلمه‌ی «قّید» از «مید» به معنای اضطراب چیزهای بزرگ است. کلمه «فجاج» نیز به 
راههای پهن میان دو کوه گفته می‌شود. همانگونه که راههای باریک و تنگ بین کوه‌ها 


«شعب» نام دارو(۱) 


نا 


برای کوه‌هاء فوائد بسیاری ذکر شده است. از جمله: نگهداری برف و ذخیره‌ی آب برای 
تابستان‌ها» جلوگیری از تندبادهای ناشی از جابجایی هواء فراهم آوردن محیط مناسب برای 
پرورش گیاهان و جانوران» بهره‌دهی انواع سنگ‌ها برای بنای ساختمان» و ... 

چگونه می‌توان باور کرد که خداوند حکیم برای جلوگیری از تزلزل زمین, کوه‌ها را قرار داده 
است اما برای پیشگیری از لغزش آنسان‌ها در برابر حوادث اولیا و پیشوایان صبور و قوی 
قرار نداده باشد؟! 


۳" 


پیام‌ها: 

ای ها نی تا که ار اما را اه 

۲_کوه‌ها مایه‌ی آرامش زمین‌اند. زمین بدون وجود کوه. به خاطر گازهای درونی 
و موادٌ ماب در معرض لرزشهای شدید قرار دارد. روایی آن قیدیهم 4 

۳ در لابلای موانع بزرگ نیز راههای نجات وجود دارد. «جعلنا فها فجاجا 4 

۶راههای میان کوه‌ها؛ هم وسیله دستیابی به مناطق دیگر و هم عامل هدایت به 
حکمت الهی است. «علهم هتدون > 


۱. قاموس. 


3 تشیتی و زر 9) جزء ۱۷ 


2 0 


۷۶+ وجعلنا آلسْمآء سَقفا مُحفُوظا وَهُخ عَن آیاتها مُفرضون 
و آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم. و آنها از نشانه‌های آن روی گردانند. 

نکته‌ها: 
ها زمین دارای دو نوع حفاظت است» یکی از درون و دیگری از بیرون. یکی به واسطه کوه‌هاء 
از تحرکات و فشار گازهای درونی که باعث زلزله و لرزشهای شدید است» و دیگری بوسیله 
هوای آسمان و جوّی که گرداگرد زمین را فراگرفته است. از بمباران شبانه روزی شهاب 
سنگ‌هاء شعاع کشنده‌ی نور خورشید واشعه‌های مرگبار کیهانی که داتماً زمین را در محرض 
خطرناک‌ترین تهدیدها قرار می‌دهد. 
شاماد از هو ی سای اظه نهد امن سا نها باه 
چنانکه در جای دیگر می‌فرماید: «و حفظناها من کل شیطان رجم ۲۱74 


۳ 


پیام‌ها: 

۱- آفرینش آسمان روی حساب و هدف است. «جعلنا السماء سقفاً حفوظاً > 

۲_نه تنها زمین که آسمان‌ها نیز حفظ می‌شوند. «حفوظا 4( حفظ می‌شوند از اينکه 
بر انسان‌ها سقوط کنند) 

۳ آسمان, هم حافظ است «تفاً + و هم محفوظ. +حفوظا + 

6 آسمان دارای نشانه‌هایی از قدرت و حکمت الهی است. «آیاتها > 

۵_هر چه خداوند بر عبرت آموزی و هدایت پذیری از آیات و نشانه‌های قدرت 
خویش تأکید می‌فرماید. امّا انسان غافل و مغرو از آن اعراض می‌کند. «عن 


آیاتها معرضون 4 


۱ حجر» ۱۷. 


سوره ۲۱ اثبیاء - آیه 4۳ ۷ 
۳۳و هُو آلذی خلّق لین و آلنْهَا و آلشفس و آنقمر کل فی 

واو کسی است که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید (که) هر یک (از 

آنها) در مداری (معیّن)» شناور (و در حرکت) است. 

نکته‌ها: 
8 شب نیز همچون روز مخلوق و مجعول الهی است» نظیر آیه‌ای که می‌فرماید: «خلق 
الوت و امحياة ٩۱۷‏ یعنی مرگ نیز مثل حیات دارای وجودی است که خداوند آن را خلق 
فرموده است. 
8 در کلمه‌ی «کل» در این آیه چند احتمال است: 
الف: نه تنها خورشید و ماه بلکه همه‌ی کرات آسمانی در حرکت هستند. 
ب: محلّ طلوع خورشید وماه در مواقع مختلف متعدّد است.(۳ 


ج: شب و روز نیز مثل خورشید و ماه در حرکتند زیرا اگر ما از بیرون از فضای زمین به 


کره‌ی زمین نگاه کنیم» شب را که همان سایه‌ی زمین است. به صورت یک مخروط و روز را 


به شکل یک استوانه‌ی روشن, در حال گردش به دور زمین خواهیم دید.!۳ 


پیام‌ها: 

ریت رام آتاسم مدق در آفرنده‌های ال اشته شوه الای عق 4 ی 
طبیعت. همواره در اختیار همه‌ی انسان‌ها قرار دارد. 

۲-همه‌ی کرات دارای مداری هستند که در آن حرکت می‌کنند. «فی کل فلك... » 


رب 0 اه موی ۹ 4 گرم ساه و و۹ و 
+ وما جعلنا لبشر من قَیلك الخلد آفاین مّت فهم الخالدون 


و ما پیش از تو برای (هیچ) انسانی» جاودانگی (و زندگی ابدی) قرار ندادیم. 


پس آیا اگر تو از دنیا بروی, آنان! زندگانی جاوید خواهند یافت؟! 


اشلکه ۲ تین لاهسکین: ۲تفاسیر المیزان و تموته 


۸ تی ور ۵ حزء ۱۷ 
۳۰» کل تفس ذاَئْقةُ آنموت و نبلُوکُم بالشّر و آلخر فْة و 
هر نفسی چشنده مرگ است و ما شمارا با مبتلا کردن به بدی‌هاو 
خوبی‌ها آزمایش می‌کنیم و بسوی ما باز گردانده می‌شوید. 
نکنه‌ها: 
8 حضرت علی ای درباره‌ی شبلوکم بالثرٌّ و ابر » فرمودند: سلامتی و غنی» خیر و 


بیماری و فقر شر است و هر دو برای امتحان می‌باشد.! 


سیمای مرگ در قرآن و روایات 

۱. آمادگی برای مرگ نشانه‌ی اولیای خداست. ان زُعمتم اتکم اولیاء للّه من دون الشاس 
فتمتّوا الوت ۲۲4 

۲ جایگاه مرگ در زندگی انسان‌ها همچون گردنبند بر روی سینه‌ی دختران است. «خطّ 
الوت علی ولد آدم مخط القلاده علی جید الفتاع»۳1 

۴ مرگ پایان راه نیست بلکه به منزله‌ی تغییر در حیات و شیوه‌ی زندگی است. مانند لباسی 
که تعویض می‌شود.(* 

۴ هرکس از انسان‌ها به نحوی از این جهان رخت برمی‌بندنده بعضی با سخت‌ترین حالات و 
عذه‌ای مثل بو کردن گل:(*۲ 

۵ ترس انسان از مرگ مانند ترس راننده‌ای است که یا سوخت ندارد «آ من قلة الّاد و طول 
الطریق»*" یا بار قاچاق و کالای ممنوعه حمل می‌کند (گناهکار است) و یا آماده‌ی رانندگی 


نیست وگرنه ترس چرا؟ 


۱. بحارالانوار ج ۸ ص ۰۲۰۹ 1 حمعه» 1 
۳ این تشبیه از امام حسین ‏ در آستانه‌ی سفر به کربلا است. 
َ بحار ج 1 ص‌ 9 ۵ بحار ج 1 ص‌ ۱۲ 1 نهج‌البلاغه حکمت ۷۷ 
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پیام‌ها: 
۱-سنت الهی بر جاوید نبودن انسان در این جهان است. «ما جعلنا لبشر... امخلد > 
۲_اگر بنا باشد انسانی در دنیا همواره زنده بماند. آن شخص. پیامبر عت خواهد 
بود. «آفاین مت فهم اخالدون > 
۳ گرچه خیر و شر. هر دو ابزار آزمایش‌اند. ولی آزمایش با تلخی‌ها مناسب‌تر 
است. شبلوکم بالشر وامخیر 4(شاید تقدم «شر) نیز به همین مناسبت باشد) 
۶ ازمایشات الهی سخت و مهم است. خبلوکم... فتنه # 
۵-با مرگ نیست و نابود نمی‌شویم. «الینا ترجعون 4 
۳۷ وِذا رآث آلّذین کفزوا بن یِتَخدُومت | هو آهدا آلذی بذک 
هکم وم بذک لرَحْمَن هم کافژون 

و هرگاه کقار تورا ببینند. کاری غیر از به استهزا گرفتن تو ندارند» (با 

همدیگر می‌گویند:) آیا این است آنکه خدایان شمارا (به بدی) یاد می‌کند؟ 

در حالی که (اين کافران) خودشان, یاد خدای رحمان را منکرند (و به او 

کفر می‌ورزند). 

نکنه‌ها: 
ق کفر انسان را به جایی می‌رساند که منطق قوی و قول معصوم را مسخره می‌کند» ولی 
حاضر نیست کوچک‌ترین بی‌احترامی نسبت به سنگ و چوب روا دارده از ابنرو گفتند: 
یذکر اهتکم # در حالی که منظورشان «یذکر اهتکم بسوء» بود. 
اگر در حوض يا استخر آبی. لاشه بدبویی افتاده باشد» با آمدن باران» تعفن و بدبویی آن 
بیشتر می‌شود. کفر همچون لاشه‌ی مرداری در روح انسان است که با دیدن پیامبر لجاجت 


نا 


پیشتری بروز می‌دهد. 


پیام‌ها: 

۱_کفار جز مسخره و تحقیر کردن حربه علمی و منطقی ندارند. ان یتّخذونك... » 
(استتف از تاه نان از اسقدلال اتب ) 

۲-کفار عواطف مردم را علیه پیامبر تحریک می‌کردند. «آفتکم 4 

۳ کسی که به خبائت درونی مبتلا شد. هرچه بیشتر رهبران الهی را ببیند بیشتر 
عقب‌گرد می‌کند. «رآك -یتخذونك 4 


۷۶ خلق تن من عَجل سَاأو ریک آیاتّی فلاقشتغجلون 
من به زودی آیاتم را به شما نشان خواهم داد. پس (در تقاضای عذاب از 


من) شتاب مکنید! 


پیام‌ها: 
۱ تعجیل انسان‌ها درخواسته‌هایشان» بر مشیّت و حکمت الهی تأثیری ندارد. 
«سأوریکم آیاتق فلاتستعجلون 4 
۳۸ ویفولون متی هَذا ود پن كُنتمٌ صارقین 
(کقار. به پیامبر ء و مقمنان) می‌گویند: اگر راست می‌گویید اين وعده 
(قیامت) کی فرا می‌رسد؟ 
پیام‌ها: 
اب خصالیت شتات زد کین انسان. زمینه‌ی تین کعاد از زمان ی وعده‌های 
الهی است. «خلق الانسان من عجل ... یقولون متی هذا الوعد 4 
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:۳ لو یِلم لین کفژواً جین لا یِکفُون عن وژجوههم آلناز ولا عن 
ظهورمخ ولا هُغ یُنصون 
اگر کفار می‌دانستند زمانی که (آنروز فرا رسد. دیگر) نمی‌توانند شعله‌های آتش 
را از صورت‌ها و از پشت‌هایشان دور کنند و (هیچ چیز و هیچ) کسی آنان را یاری 
نمی‌کند» (اين قدر درباره‌ی قیامت شتاب نمی‌کردند). 

نکنه‌ها: 
در اين آیه به نمونه‌ای از عجله‌ی انسان اشاره شده است وآن اینکه کفار مرثباً از 
پیامبر #ٌ سوّال می‌کردند: قیامت موعود و زمانی که به خاطر کفرمان عذاب می‌شویم» چه 
زمانی است؟ و بدین وسیله مایه‌ی ناراحتی حضرت می‌شدند. 
خداوند به پیامبر عر تسلی خاطر می‌دهد که اگر آنها از روزی که نه تنها از پیش‌روی و از 
پشت سر بلکه از همه سوی آتش بر آنان احاطه پیدا خواهد کرد و هیچ راه فراری هم 


نا 


پیام‌ها: 

۷ 
عجله نمی‌کردند) 

۲-علم به خطرات قیامت؛ مانع حق ستیزی است. «لو یعلم ... > 

۳ کفر مانع شفاعت است. ولاهم ینصرون 4 

*-معبودهای دیگر فاقد هر گونه کارآیی هستند. ولاهم ینصرون 4 

۵ کار در قيامت. نه خود توان دور کردن آتش را دارند و نه از جانب بت‌ها و 
طاغوت‌ها به آنان کمکی خواهد شد. ولاهم ینصرون 4 


و3 تفسیر نور (۵) حرّء ۱۷ 
+4۰ بل تأتیهم بِعتة هن فلا یشتطیفون رها ول هُخ نون 
بلکه (اين آتش) ناگهان به سراغشان خواهد آمد و آنانرا بهت‌زده خواهد کرد. پس 


(دیگر) نه قدرت دفع آن را دارند و نه به آنان مهلتی داده خواهد شد. 


پیام‌ها: 
می‌گیرد.) فتبپتهم فلا بستطیعون 4 
۲-مهلت دادن به کقار سّت الهی در دنیاست. نه آخحرت. ولاهم ینظرون 4 


۷ » وَلقدٍ آَستَهّری برَسْل من قَِلك فحاق بالذین سخواً منهم ما 
کانواً به بَسْتَهّزغون 

و (نگران مباش که تو را ستهزا می‌کنند) همانا پیامبران پیش از تو نیز 

مورد استهزا قرار گرفتند. اا آنچه (از وعده‌های الهمی) که مسخره 


پیام‌ها: 

۱ بشر در طول تاریخ از انبیا بهره‌مند بوده است. *برسل من قبلك 4 

۲ شیوه‌ی کفار در طول تاریخ تمسخر و استهزا بوده است. «سخروا منهم 4 

۳ آگاهی از رنجهای دیگران» رنجهای انسان را تسکین می‌بخشد. «استهزیء 
برسل من قبلك 4 

4_کارهای حکیمانه نباید به حاطر تمسخر گروهی تعطیل شود. (با اينکه پیامبران 
مسخره می‌شدند» ولی آمدن انبیا تعطیل نشد) ستهپزیء برسل من قبلك 4 

تست ار ایک زاره فعای ۸ 

1-کیفر با گناه سنخیّت دارد. (فحاق بالذین سخروا... ما کانوا یستهزء‌ژن 4 
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6۷ » قلْ من یکوک بای وَألثّهار من لرّحْمَنِ بل هم عن ذکر 
بگو کیست که شمارا در شب و روز از (عذاب) خدای رحمان نگاه می‌دارد؟! 


امّا (بان) آنان از یاد پروردگارشان روی می‌گردانند. 


پیام‌ها: 
۱ قدرت‌ها نمی توانند انسان را از خطرات حفظ کنند. «قل من یکلکم... > 
۲-انسان دائماً نیاز به حفاظت و حمایت الهی دارد. من یکلژکم... » 

۳ از شیوه‌های موفق تبلیغ, مخاطب قراردادن وجدان‌هاست. «قل من یکلژکم... 4 

4 حفاظت خداوند. دائمی و نسبت به همه حتّی کفار است. «مَن یکلژکم 4 

۵ کردار ما به نحوی است که حتّی سرچشمه‌ی رحمت را به غضب می‌آورد. 
من الرمن 4( حفاظت او بر اساس مهر و رحمت است) یکلکم... من الرمن » 

7 حفاظت. از شئون ربوبیّت خداوند است. «کلکم -رتهم 4(از حفاظت 
آسمان‌ها تا رام بودن حیوانات. تا دفاع در برابر میکروب‌هایی که وارد بدن 
می‌شود. صدها نوع حفاظت در هر لحظه برابر انسان وجود دارد). 

۷ اگر انسان‌ها از یاد خداوند اعراض کنند» او نیز از آنها اعراض خواهد کرد. 
ابتدا حداوند. کافران را مخاطب قرار داد «یکلکم » ولی بعد گویا از آنان 
اعراض نموده و آنها را بطور غایب مطرح فرموده است. یل هم 4 

۸-انسان لازم است از مربّی واقعی حویش باد کند» در غیر این صورت سزاوار 
توبیخ است. بل هم عن ذکر رهم معرضون 4 


یا برای آنان (کقار) خدایانی است که آنان را در برابر (عذاب) ما حفظ کند؟ 
آنان» (خدایان ساختگی) قادر بر یاری (و حفظ) خودشان نیستند (تا چه 
رسد به دیگران)» و از جانب ما نیز همراهی نمی‌شوند. 
پیام‌ها: 
۱-غیر خداء نه از درون توان دفاع از خویش را دارد و نه از بیرون توان کمک به 
دیگران. خلایستطیعون نصر.. 4 
۲ نیازمند چگونه می‌تواند پرستش شود. لا یستطیعون نصر انم 4 
۳ ذات نایافته از هستی بخش. کی تواند که شود هستی بخش. «آطد.. 
لایستطیعون نصر انفسهم و لا هم متا یصحبون 4 


4 ۳۹ 
3 


44 »یل مَغنا تولاء و آباَءَمخ حتّی طالّ علَنْهم عفر فلا یرون 
آنا تأتی آلازض ننقضها من َطرَافما أَفْمٌ الْغالیُون 
با این وجود» ما آنها و پدرانشان را (از نعمت‌ها) کامیاب ساختیم تا آنجا 
نمی‌بینند که ما به سراغ زمین آمده (و با مرگ و فنا) از اطراف آن 
می‌کاهیم؟ پس آیا ایشان (بر ما) غلبه دارند؟ 
نکته‌ها: 
در اينکه مراد از عبارت «ننقصها من اطرافها» کم شدن اطراف زمین چیست. معانی 


مختلفی ذکر شده است: 
الف: منظور» مرگ علما وفقدان آنهاست() 


نا 


تقینیر صافی, 
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ب: مقصود. انقراض امتها و نابودی ساکنان زمین است.*٩‏ 
ج: با گسترش اسلام؛ از مناطق کفر نشین کاسته می‌شود.!۳ 
د: حجم زمین از نظر جغرافیایی روبه نقصان است. 
پیام‌ها: 
۱-طول عمر وکامیابی به اراده خداست وهیچ معبودی دران نقش ندارد. «متعنا » 
۲-هر کامیابی؛ برای انسان‌ها و نياکانشان» نشانه‌ی لطف الهی نیست. چل متّعنا > 
(عمر طولانی و کامیابی نياکان» شما را غافل نکند.) 
۳ خداوند برای عقوبت کافران عجله‌ای ندارد. «متعنا » 
۶-به هر طول عمری نباید دل خوش داشت. «حتی طال علیهم العمر 4 خداوند. 
طول عمر کافران را مهلتی برای ازدیاد گناهانشان قرار داده است. «افا نغلی شم 
لیزدادو| اما ۳۱۷ 
۵ آگاهی از تاریخ ملّت‌ها و تمدن‌ها و عبرت گرفتن از آن, مورد ستایش است. 
فلا یرون ... 4 
1-با مشاهده انقراض پی در پی ملتهاء آیا باز هم کثار گمان پیروزی دارند؟ 
«ننقصها من اطرافها. آفهم الغالبون 4 
3 بل انم آنززکم بالوخی ولا بسْمع آلطمٌ لا ء لذا ما نندژون 
بکو: من فقط از طریق وحی به شما هشدار می‌دهم. اما (ای پیامبر! بدان) کسانی که 
(نسبت به شنیدن حقّ) کر هستند» زمانی که انذار می‌شوند. آن را نمی‌شنوند!. 
پیام‌ها: 
۱-بشارت وهشدار پیامبران بر مبنای آرای شخصی. حدس. گمان و خیالات 
اتغای که سا وس فطع هی است: اما اتذرکه باتوی ه 


۳ ۲ تفستر ضافی: ۳ آل‌عمران ۱۷۸. 


0 تفسیر نور (۵) حزء ۱۷ 
۲ کسانی که از نعمت‌های الهی. استفاده صحیح نمی‌کنند. گویا از آن نعمت 
بی‌بهره‌اند. «الصَم » یعنی اگر کسی به ظاهر گوش دارد ولی حق را نمی‌شنود و 
پا چشم دارد ولی حقایق را نمی‌بیند. در واقع هم کر است و هم کور. 
۳_گاهی بی‌اثر بودن تبلیغ به خاطر قابلیّت نداشتن مردم است. نه آنکه در تبلیغ 
کننده یا روش او کمبودی است. «نذرکم... لا یسمع 4 
۶ بعضی قابل هدایت نبوده ورامیدی به هدایت آنان نیست. ولا یسمع الصم ... 4 
برسیه دل چه سود خواندن وعظ نرود میخ آهنین بر سنگ. 
در حالی که اگر دمی از عذاب پروردگارت به آنان برسدء قطعاً خواه ند 


گفت: ای وای بر ماء همانا ما ستمکار بودیم. 


پیام‌ها: 

تفای اه هرآ ای تیه ی شاای اتب مان اه 
قبلب بسن امین ساده‌ترین خطرهاء همه‌ی غرورهای اذعایی. درهم 
می‌شکند و وجدان‌های خفته بیدار می‌شود. «لن مسْتهم نفحة » 

۲- ستمگران» روزی به ظلم و ستم خویش اعتراف خواهند کرد. جلیقولن 4 

گنای که یت بههشدان اباب قتارعنه طالس. جاشیع اس اکتا طانن4 


۷۶ » ونضغ آلموازین آلقشط لیوم الْقیامة فلا ثظلمٌ نفش شین و 
ٍن ان مثقال حَبّة من خزدل یا بها وکفی بنا حاسبین 

و ما برای روز قیامت. ترازوهای عدل برپا خواهیم کرد پس (در آن روز) 

هیچ ستمی به احدی نخواهد شد و اگر (عملی) همسنگ دانه‌ی خردلی (هم) 

باشد. ما آن را (برای محاسبه) خواهیم آورد و (همین قدر در دقت 


و۲۱۵ اثبیاء - آیه 41۷ 1:۷ 
نکته‌ها: 
این آیه بشارتی به نیکوکاران و هشداری به خلافکاران است که اعمال شما بی‌کم و کاست, 
کیفر و پاداش داده می‌شود. چنانکه فیض کاشانی می‌گوید: 

هشدار که هر ذره حسابست در اینجا دیوان حسابست و کتابست در اینجا 
«خْردل» نام گیاهی است که دانه‌های بسیار ریز سیاه دارد و در کوچکی و حقارت» ضرب 
المثل شده است. 
«میزان» به معنای وسیله‌ی سنجحش بارها در قرآن مجید مطرح شده و مورد تأکید خداوند 
متعال قرر گرفته است. ناگفته پیداست که سنجش هر چیزی با وسیله‌ای متناسب با آن 


]# 


نا 


نا 


صورت می‌پذیر مثلا برای سنجش درجه‌ی هوا؛ آن را با دماسنج برای اندازه گیری طول» 

آن را با متر و برای سنجش وزن اشیاء آن را با کیلو محاسبه می‌کنند. بدیهی است که برای 

سنجیدن انسان و اعمال او نیز از وسیله‌ای متناسب با او که همان انسان کامل است 

استفاده شود همانطور که در روایات آمده است: امامان معصوم و انبیا و اوصیا یل موازین 

قسط هستند. !۲" و در زیارتنامه‌ی امیرالمومنین علق الا نیز می‌خوانيم: «السلام عی 

میزان الاعمال»۲۲1 

سوّال: اگر واقعاً محاسبات خداوند. اینچنین دقیق است» پس دیگر عفو و کرم الههی چه 
جایگاه و توجیهی دارد؟! 

پاسخ: حسابرسی یک اصل است و لطف و بخشش اصل دیگر که هر کدام در جای خود 
محفوظ است و منافاتی با دیگری ندارد. 


8 سوّال: در بعضی آیات آمده است که خداوند برای گروهی از مردم» میزانی برپا نمی‌کند. 


نا 


«فلانقم هم یوم القيامة وزنا » آیا میزان برای افراد خاضی خواهد بود؟ 
پاسخ: خیر» میزان برای همه‌ی انسان‌ها اقامه خواهد شد اشّا از آنجا که میزان برای 
محاسبه‌ی اعمال است. وقتی تبهکاری چیزی در بساط ندارد تا ارائه کند و جهتمی بودنش 


قطعی و مسلّم است. دیگر نیازی به برپایی میزان نیست و سنجش بی‌معناست.(٩‏ 


۱ هر چیز» هر شخص و هر عملی که قابلیّت سنجش داشته باشد. برای خود 
میزانی خواهد داشت. «الوازین 4 


پسام‌ها: 


۲ حساب خداوند بسیار دقیق است. «مثقال حبّةْ من خردل 4 
۳ اعمال ما در دنیا محو نمی‌شود و در قيامت با آن روبرو هستیم. «آتینا ها » 
۶ خداء هم عالم است اتینا ها » هم عادل القسط 4 وهم حسابرس. «حاسبین # 


۸ »وَلَقَد آتَینا فوسی و هاژون ألْفرقان وضباء وذکُرا مین 


و همانا ما به موسی و هارون, فرقان ونور وتذکری برای اهل‌پروا عطا کردیم. 


4٩‏ لین بَحْشوْن رهم بالغیب وهم من آلسَاعة مُشفقون 
(همان) کسانی که از پروردگارشان در نهان می‌ترسند و همانانی که از 
شبا مد را فرانستتن, 

نکتهها: 
همان گونه که اهداف کلّی انبیا یکی است. صفات کتب آسمانی آنان نیز یکسان است. 
صفاتی که در اين آیه برای کتاب تورات ذکر شدهء در آیات دیگر برای قرآن هم آمده است: 
الف: فرقان» «تبارک الّذی نژّل الفرقان علی عبده ۲۳۱ («فرقان» به خبری گفته می‌شود که 
به واسطه‌ی آن» حقّ از باطل شناخته می‌شود.) 
ب: ضیاء (نور)» و آنزل الیکم تزا میا ۳ 
ج: ذکر» «لتّا نحن نّلنا الذکر *) 


۳" 


ی هه نف ۲ 
۳ نسای ۱۷۶ ۶ حجر ۹ 


و۲۱۰۵ انییاء - آبه 4۵۰۲ 9۹ 

پیام‌ها: 

۱ لازم نیست که هر پیامبری برای خود کتابی جداگانه داشته باشد. چنانکه 
موسی و هارون» هر دو پيامب ولی یک کتاب داشتند و آن تورات بود. «آتینا 
موسی و هارون ... 4 

۲-برای توفیق در یک حرکت انسان به چند چیز نیاز دارد: 
الف: شناخت راه از بیراهه. الفرقان 4 

ب: نوری که در پرتو آن ببیند و به پیش برود. ضیاء ب 

ج: توجّه و عنایت به هدف تا از مسیر اصلی, منحرف نگردد.( ذکراً » 
۳-برای بهره‌مندی از هدایت انبیا باید به روحیه تقوا مجهّز شد. «ذکراً للمتقین » 
4 نشانه‌ی تقواء خداترسی ونگرانی از قیامت است. «لمقین الذین یخشون ریهم... 

من السَاعة مشفقون 4 

«.ه + وهتا زک مُجَارك هنتخ له منعژون 
و این (قرآن)» مبارک ذکری است که ما آن را (برای شما) نازل کردیم. آیا 
نما آن وا انکان خی کنیده! 


نکته‌ها: 


۳" 


از شرک به توحید از تفرقه به وحدت. از جهل به علم» از توحش به تمدن, از اسارت به 
امارت از آلودگی به نظافت. از فقر به غناه از رکود به حرکت از خرافات به حقایق, از ذلت به 
عزت. از پیروی طاغوت به اطاعت معصوم. از غفلت به هوشیاری, از تزلزل به ثبات» از کفر 
به ایمان و در یک کلمه از ظلمات به نور برساند. 

در آیه قبل برای تورات تنها کلمه «ذکر» بکار رفت» ولی در اين آیه قرآن را «ذ کر مبارکٌ» 


نا 


نموت 


۶۰ تفسیر نور (۵( حرء ۱۷ 
پیام‌ها: 


۱-قرآن کتابی است که تذکراتش می‌تواند میلیونها دل را در عصرها و نسل‌های 
مختلف. به خود جذب کند. لذکر مبارك 4 
۲-برکت قرآن قابل انکار نیست. خفانتم له منکرون 4 
»وق آیناً انزاميم شْده من قَبلْ وکن به عالمین 

و همانا ما پیش از این ابراهیم را به رشد و کمال خود رساندیم. و (البته) ما 
۵۲ اد قال لأْبیه وقومه ما ُذه آلتتمائیل آلتّی آَنثغ لها عاکفون 

آن زمان که به پدرش (عمویش) و قومش گفت: چیست این (صورت‌ها و) 

+۳ قالُوا وَجدنا آباءنا لها عابدین 
+4ه 4 قال َقذ کُنتّغ نتّغ و بوک فی ضلال مُبین 
(ابراهیم) گفت: به تحقیق که شما و پدرانتان در گمراهی آشکار بوده و هستید! 


نکته‌ها: 


| 


ابراهیم ات برنامه‌ی دعوت منحرفان را داشتیم. 


| 


با نگاهی به تاریخچه‌ی بت‌پرستی, به دست می‌آید که ساختن مجشمه در ابتداه جنبه‌ی 


۳۱:۸ اثبیاء - آیه 4۵4 ۶۱ 


یادبود بزرگان را داشته که تدریجاً حالت قداست به خود گرفته و به صورت پرستش آنها 


درآمده است(۱) 


نا 


کلمه‌ی «قاثیل» جمح «قثال» به معنای مجشمه‌های بی‌روح است. 


پیام‌ها: 

۱-انبیا پیش از مبعوث شدن مورد توجه خداوند هستند. من قبل وکا به عالین ‏ 

۲-رشد واقعی آن است که انسان را به یکتاپرستی برساند. رشده... اذ قال لابیه... ‏ 

۳ حضرت ابراهيم خود آمادگی پذیرش رشد را داشت. «رشده » و نفرمود: 
«رشدا». ( استعدادها وظرفیت‌های وجودی انسان‌ها برای رشد متفاوت است) 

۶-در نهی از منکر» شرط سنی وجود ندارد. «قال لابیه > 

۵ -نهی از منکر را از نزدیکان خود شروع کنیم. «قال لابیه » 

٩-در‏ نهی از منک تعداد ملاک نیست. گاه می‌بایست یک نفر در مقابل یک گروه 
قرار گیرد. «قال لابیه و قومه 4 

۷ در نهی از منک ابتدا به نهی از بزرگ‌ترین منکرات بپردازيم. «قال ما 
هذه القائیل > 

کی از شیوه‌های موافی دوهی ان مک متاطت تقرار دادن وخدان‌ماست. 
ما هذه القائیل » 

٩-باطل‌ها‏ و منکرات را تحقیر کنیم. ما هذه القائیل » 

۰-درنهی از منکر» مردم را از شخصیّت و کرامت انسانی‌شان آگاه سازیم. «انت 
ها عاکفون 4 و نفرمود +«تعکفونها » 

۱ جلوه رشد در مبارزه با حرافات و ترک آن است. «رشده اذقال ... > 

۲-پدران. زمینه‌ساز انحرافات نسل خود هستند. «وجدنا آبائنا » 

۳-رفتار نیاکان در تربیت فرزندان مثر است. هرچند برآن سفارش هم نکنند. 


۱. تفسیر نمونه. 


زو ات زو جزء ۱۷ 
«وجدنا آبائنا » 
6 - تقلید کورکورانه وتعصب کور بر رفتار نیاکان. مذموم و ممنوع است. «وجدنا 
آبائنا انتم و آباتکم 4 
۵ در نهی از منکر. خجالت کشیدن کنایه‌گویی و رودربایستی. جایگاهی 
ندارد. «انتم و آبائکم فق ضلال مبین > 
7 نه قدمت و نه کثرت. هیچکدام دلیلی بر حقانیت نیست. نم و آباتکم ف 
۷ در عقائد باید تکیه‌گاه استدلال باشد نه راه نیاکان. «وجدنا آبائنا... آبائکم فی 
۸- گمراهی. درجاتی دارد. «ضلال مبین 4 
۵0۲ »الوا أَجتَتتا بالحقَ أم أنت من آللاعبین 
(مشرکان به ابراهیم) گفتند: آیا تو سخن حقی برای ما آورده‌ای یا اینکه 
شوخی می‌کنی؟! 
» قال بل رب رب آلسْموات وألازض َلَذٍی فطرَهُن وان علی 
(ابراهیم) گفت: البتّه (که حق می‌گویم) پروردگارشما (همان) پروردگار 
آسمان‌ها و زمین است که آنها را به وجود آورده و من (نیز) بر این حقیقت 
از گواهانم. 


نکته‌ها: 
ها کلمه «حقّ» در مقابل کلمه «لاعب» به معنای جدّی بودن است. یعنی آیا دی می‌گوبی 


یا شوخی می‌کنی؟ 


۲۱:۸ انییاء - آبه 4۵0۷ ۳ 
پیام‌ها: 
اتکی تس مرول تاشلو ها کروکین رو هرک شااننا اش 
یکباره‌ی حق برایشان آسان نیست. «جنتنا باق ام ... 4 
۲ ربوبیّت و تربیت پروردگان مخصوص انسان‌ها نیست. بلکه شامل همه 
هستی است. د«ربُکم ر‌السموات و الارض 4 
۳ پروردگار همه‌ی هستی یکی است. «ربُکم رب السموات و الارض 4 
(بر حلاف عقیده کسانی که برای هر یک از آسمان‌ها و زمین و انسان, 
پروردگاری قائل هستند.) 
۶-مردان خدا در عقیده‌ی حق خویش تنها نیستنده بلکه خود را به همه‌ی 
موحدان تاریخ و فرشتگان الهی متصل می‌بینند. «من الشاهدین 4 
وبه خداوند سوگند که درغیاب شماء نقشه‌ای برای (نابودی) بت‌هایتان 
خواهم کشید. 
نکته‌ها: 
8 در این‌که حضرت ابراهیمُِذٍ این جمله قاطعانه و تهدیدآمیز را چگونه بیان فرموده. بین 
مق اه ای اش ی میا هت یضاق اسان تیم 
جمله بطور علنی اظهار نشده و حضرت آن را به صورت سزی بیان داشته است. زیرا 
معتقدند که ادٌعای صریح مبارزه بر علیه خدایانِ ریز و درشت یک مت آن هم در روز اوّل و 
یک تنه برخلاف احتیاط است. 
ی کر تیک ی و کید تا ان تیان اک با اس تسا 
جداست و هیچ چیز نمی‌تواند مانع راه روشن و رسالت الهی آنان گردد. مگر در آیات قبل 
نخواندیم که ابراهیم ی آشکارا به مردم فرمود: «انتم وآباتکم فی ضلال مبین» مگر حضرت 
زینب کبری نی در حال اسارت در شام به یزید نفرمود: «انی آستصفرك» من تورا حقیر 


1 یر وی (۵) جزء ۱۷ 
می‌دانم وسپس رگبار انتقاد را نثار حکومت او کرد؟ 

گام تقفاوم ات ای مرا سا فا یی فترشهای دا 
و حمایت‌های خارجی را پشتیبان خود داشت نفرمود: «شاه باید برود» و مگر به جانشین 
شاه نفرمود: «من توی دهن این دولت می‌زنم» مگر به استکبار مسلط جهانی» آمریکا 
نفرمود که: «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» به راستی این جملات باکدام ملاحظات 
سیاسی واحتیاطات معمولی سازگار است؟ 


8 بعضی معتقدند که برای برخورد با مظاهر و عوامل فساد باید با آنها مبارزه‌ی منفی کرد؛ 
همانطور که یکی از بزرگان نسبت به سینماهای زمان طاغوت که وسیله‌ای جذی در 
انحراف نسل جوان بود اظهار می‌داشت که اگر مردم به سینما نروند خود بخود تعطیل 
می‌شود اما آیه فوق این تفکر را محکوم می‌کند و اصرار دارد که باید مای‌ی فساد برچیده 
شود. چنانچه حضرت موسی نب گوساله طلایی را آتش زد و پیامبر گرامی اسلام ت 
مسجد ضرار پایگاه منافقان را تخریب کرد. 


پیام‌ها: 

۱-ایمان به هدف ویقین بدرستی راهء انسان را قدرتمند می‌سازد. ختاللّه لاکیدن > 

۲ کارهای بزرگ به طراحی‌های مهم نیز نیاز دارد. لاکیدن » کلمه «اکیدن» از 
«کید» به معنای تدبیر و طرّاحی است. 

۳ قاطعیّت. لازمه‌ی یک رهبری موفّق است. «تاللّه لاکیدن » قسم با کلمه‌ی 
چتاللّه » از قسم با کلمه‌ی هاللّه » شدیدتر است.(٩‏ 

۶-پیامبران با اتصال به منبع وحی. به تنهایی قدرت برنامه‌ریزی دارند. «اکیدن » 

٩‏ -مبارزه حضرت ابراهیم با بت‌ها کاملا جدی بود و قصد ارعاب نداشت. 
لا کیدن 4 ( حرف (لام» و دق نشانه‌ی حتمی بودن است.) 

۲-کثرت و تعلّد بت‌هاء مانع تدبیر و تصمیم ابراهیم نشد. «اصنامکم 4 


۱. تفسیر کبیر فخررازی. 


سور: ۲۱ انییاء - آبه 4٩۰۲‏ ۵ 

۷ اگر حضور بت‌پرستان نباشد. همه بت‌ها در برابر یک تبر نیز عاجزند. «بعد آن 
تو لوا مدبرین » در واقع. این بت‌پرستان هستند که محافظت بت‌ها را به عهده 
دارند» نه بت‌ها حفاظت آنها را 

۸-برای اجرای اهداف بزرگ. گاه حضور مردم لازم اتقو ان خسف التتاین 
ضحی 4 و گاه عدم حضور آنان شرط است. یعد آن تولوا مدبرین > 

٩-تابت‏ باشد. گرایش به بت‌پرستی نیز خواهد بوده پس باید بت‌ها را نابود کرد. 
لا کیدن اصنامکم 4 


۸ » فجَعََهم جُذاذا 3 کبیرأً للع اه یز جفون 
کاملاًٌ خرد کرد تا شاید آنها به سراغ آن بیایند (و وجدان‌های خفته‌ی آنها 
بیدار شود). 

٩‏ » قالواً من فعَلّ هُذا بآلهتنا له لمن آلظالمین 
گفتتل وه کسی با بهتابان :ها این چضین کزنه؟ قطفا او ان سسکاران است: 

+2۰ »قاُ و سمغتا قتن یره یقال له ٍنزامیم 
گفتند: شنیده‌ایم جوانی که به او ابراهیم می‌گویند. بت‌ها را (به بدی) یاد می‌کرد. 

نکته‌ها: 


8 حضرت ابراهیم ی روزی که همه‌ی مردم از شهر بیرون می‌رفتند. با آنها نیز همراه شد. 
امّا در میانه راه با عنوان کردن عذری به شهر بازگشت و با فرصت مناسب بدست آمده. 


کلمه «جذاذ» بمعنای قطعه قطعه شدن است: 
شاید اگر حضرت ابراهیم بت بزرگ را هم می‌شکست. با جریحه‌دار کردن کامل احساسات 
آنان» نه تنها به مقصود خود دست نمی‌یافت. بلکه نتیجه معکوس می‌گرفت و زمینه تفکر 


۶:۹1 تفتتیر لور (۵) حزء ۱۷ 
بکلی از میان می‌رفت. «لاکبیا هم 4 

پیام‌ها: 

مبارزه با بت‌پرستی. از جمله وظایف اصلی پیامبران الهی است. «فجعلهم 
جذاذا » 

۲ اگر استدلال و موعظه فایده‌ای نبخشد. نوبت به برخورد انقلابی می‌رسد. 
«فجعلهم جذاذا 4 

۳ قدرت جسمانی و جسارت. یک ارزش و ناتوانی و زبونی یک نقیصه است. 
«فجعلهم جذاذا 4 

۶-برای بیدار کردن افکار عمومی و محو شرک. تلف کردن برخی اشیا و اموال 
لازم است. (بت‌های زمان ابراهيم و گوساله سامری دارای قیمت و ارزشی 
بودند). «فجعلهم جذاذا ؛ 

۵ -بت از احترام ومالکیّت ساقط است وشکستن آن جایز است. «فجعلهم جذاذاً > 

-بت‌های بزرگ, در دید بت‌پرستان بزرگ است نه در نزد موخدان. «کبیرا هم > 

۷ شکستن بت‌ها مقلمه رهایی فکر از جمود و فراهم آمدن زمینه‌ی سال و 
جواب است. لعلهم الیه پرجعون 4 

۸-عقبده‌ی انحرافی انسان را دچار قضاوت انحرافی می‌کند. «انه لن الظالین » 

(گاهی انسان چنان سقوط می‌کند که بالاترین ظلم (شرک) را حق. و روشن‌ترین 
حقایق ( توحبد) را ظلم می‌پندارد) 

4 کفار ابتدا حضرت ابراهیم لث را ظالم معرفی کردند تا بتوانند براحتی او را 
محاکمه کنند. له لن الظالین 4 

۰ فریاد مبارزه و ظلم ستیزی ابراهیم ی به همه جارسیده بود. «سعنا » 

۱ جوانان هم می‌توانند در راه حق» موج آفرینی کنند. «معنا قّی ب 

۲ حضرت ابراهیم ی قبل از عملیات تخریب. با تبلیغات خود زمینه انقلاب 
علیه بت‌ها را فراهم اورده بود. #یذکرهم » 


سسو و۲۱۵ انییاء - آبه 4۰۱۳ ۷ 
:۱ »او به غلی آغین آلثاس له تشهئون 
(بزرگان قوم) گفتند: پس او را در پیش چشم مردم بیاورید تا آنها (بر 


مجرم بودن او) گواهی دهند. 
»قَالوًَ ءآنت فعلّت هذا بالهتنا با انراهیم 


گفتند: ای ابراهیم ! آیا تو با خدایان ما این چنین کرده‌ای؟ 


«۳ »قال بل فعَلَهٌ کبرَهُم هذا فُسْئَلُومُم ان انوا بَنطفون 
(ابراهیم) گفت: بلکه این بزرگشان آن را انجام داده است. پس از خودشان 

نکته‌ها: 

احضار ابراهیمِ در برابر مردم و درخواست گواهی از آنان» یک جوسازی و ایجاد زمینه 

برای قتل او بود. جفأتوا به علی آعین النّاس لعلهم 4 

سوّال: آیا این جمله‌ی حضرت ابراهیم که فرمود: «بت بزرگ چنین کرده است» دروغ 
نیست؟ و اگر هست چگونه باید آن را توجیه کرد؟ زیرا ابراهیممث پیامبر و معصوم است و 
هرگز دروغ نمی‌گوید. 

پاسغ؛ در تمسیز ای عبت نظرازت و مطالب متخافی ارانه شده است که ما یف بعضی راز نها 
قرینه وجود دارد که حضرت از این سخن قصد جذی نداشته و می‌خواسته این عقیده‌ی 
باطل را به رخ آنها بکشد لذا دروغ محسوب نمی‌شود زیرا دروغ در جایی است که قرینه‌ای 


نا 


نا 


۸ تفستیر نون (6) جزء ۱۷ 
دروغ به حساب نمی‌آورند.!۱ 

ب: حضرت ابراهیم باصطلاح «توریه» کرده ومرادش از «کبیرهم» خدا بوده است. 

ج: حضرت دروغ گفت. ولی از آنجا که دروغ در مواردی مثل اصللاح ذات‌البین جایز است و 
حکم آن تابع مصلحت و مفسده می‌باشد. چه مصحلتی از این بالاتر که حضرت با کلامشء 
افکار جامد انسان‌ها را تکان داده است*۲) 

د: این خبر» مشروط به نطق بت‌هاست یعنی اگر بت‌ها سخن گویند. بت بزرگ نیز این کار را 
کرده است» مثل آنکه پیرمردی بگوید. من الان کودکم اگر هیچ گیاهی در زمین نباشد» یعنی 
عال که گیاهمخود دارده پس من ودک زیت ۳۱ 


پیام‌ها: 

ا-بت پرستان نیز برای یقین به جرم وتکمیل پرونده وقضاوت نهایی, به مسئله‌ی 
گواهی مردم اعتماد دارند. «علَهم یشهدون 4 

۲-بزرگی کار ابراهیم لا به اندازه‌ای بود که بت پرستان نیز ناچار به تعظیم شدند. 
به جای عبارت یقال له ابراهیم 4 در آیه‌ی گذشته که حاکی از گمنامی و 
حقارت بود؛ در اين آیه او را رسماً با اسم حودش که نشان از بزرگی و 
شناخت داشت خطاب کردند. یا ابراهي 4 

۳ استهزا وطعنه بر خرافات در مواردی لازم است. بل فعله کبیرهم » 

۶ فیلمسازی. اجرای تئاتر و نمایش و نقش بازی کردن برای بیداری اذهان. 
کاری پسندیده و جایز است. «جعلهم جذاذاً بل فعله کبیرهم ‏ 


۳ نه تفت( نورالثقلین. 


سسو و۲۱۵ انییاء - آبه 41۵۲ ۶:۹ 


۶ ؛ فرجعوا الی انفسهم فقالوا انکم آنتم الظالمّون 
پس به (وجدان‌های) خود بازگشتند. پس (به یکدیگر پا به خویش) گفتند: 


هر آینه شما خودتان ستمگر و ظالمید. 


74 »ثم نکشواً علی ز۶وسهخ لَقَدْ عَلفت ما هتوّلاء بنطقون 
سپس سرهایشان را به زير انداختند (و با شرمندگی گفتند: ای ابراهیم!) براستی 


تو خود می‌دانی که اینها (حرف نمی‌زنند و) اهل‌سخن گفتن نیستند. 


پیام‌ها: 

۱ بیدار کردن وجدان‌ها؛ خودیابی. بازگشت به خویشتن و توجّه به فطرت. از 
اهداف عمده انبیاست. بل فعله کبیرهم ... فرجعوا الی انفسهم 4 

۲ شرک. ازخود بیگانگی و توحید. خودیابی است. فرجعوا الی انضمهم » 

۳ در وقت بیداری افکا هر خلافکاری تقصیر را به گردن دیگران می‌اندازد. 
«اتکم انتم الظالون 4 (چنانکه در قیامت نیز گناهکاران و مجرمان به یکدیگر 
می‌گویند: «لولا انم لکتّا ممنین 74" اگر شما نبودید. به يقین ما افرادی با ایمان 
بودیم.) 

۶ تاریخ فطرت و وجدان از جمله عوامل روشن کننده‌ی حقایق‌اند. #رجعوا ای 
انفضهم - انم الظالون » کسانی که تا دیروز, ابراهیم را ظالم می‌دانستند. «من فعل 
هذا باهتنا ائه لن الظالین 4 امروز با مراجعه به وجدان‌های خحود. خویشتن را 
ظالم می‌دانند. نکم انم الظالون > 


۱ 


+7 »قال َفتَغْیدُون من دون لته ما لا حَنفعْکم شننا ولا تَضرَکم 
(ابراهیم) گفت: پس آیا شما بجای خداوند چیزی را می‌پرستید که هیچ 
سودی برای شما ندارد و هیچ زیانی به شما نمی‌رساند؟! 
۷۶ »+ آف لک ولما تَعْبدون من دون آته آفلا تخقلون 


اقب وتان نی کی چه هقی اکتا موس مر کشت ابا تیا ح نت۱ 
۸ » قالوا حَرَفوه َآنصوواأ هنک (ن کُنثْغ فاعلین 
(امّا مشرکان لجوج و متعضب) گفتند: اگر می‌خواهید کاری انجام دهید! او 
را بسوزانید و خدایانتان را یاری کنید. 
»فلا با ناز کُونی بدا وسَلاماً علی ایرّاهیم 
(و سرانجام آتشی فراهم آورده و ابراهیم را به درون آن انداختند» اما ما) 
گفتیم: ای آتش ! بر ابراهیم سرد و سلامت باش. 
۷۰ وأَرَادُوا به َِدا فجَعَْنَاهُم آلدْخرین 
و (اگر چه) آنان برای او (تدبیر بد و) کیدی را اراده کردند. ولی ما آنها را از 


زیانکارترین (مردم) قرار دادیم. 


نکته‌ها: 


| 


مرقارم خی اهدافعدتن تخود رز مره شرایطی قیال کنید و لسظهاع ارام تمی یرت 


هرچند تلاشهای آنان در قالب‌های متفاوتی صورت پذیرد. حضرت ابراهیم ی در مسیر 


رسالت الهی خویش ابتدا به سراغ عمو و قومش می‌رود و آنانرا به سوی توحید و یکتا 
پرستی دعوت می‌کند و چون نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود در دومین مرحله به سراغ بت‌ها 


کردن آنان می‌پردازد و سرانجام پس از اندرز و توبیخ» آنها را به تعمتقی و اندیشه وامی‌دارد. 


سوره ۲۱ انییاء - آبه 4۷۰ ۶:۷۱ 


نا 


جمله اينکه مشرکان با کمک و راهنمایی شیطان منجنیق ساختنده ولی آن حضرت با توگل 
بی‌نظیرش به خداونده از احدی از فرشتگان حتّی جبرئیل کمکی نگرفت ودر آن هنگام به 
مناجات و راز و نیاز با پروردگار و توشل به محمّد و آل محمّد ال مشغول بود. 


ه واژه‌ی «آخسرین» در قرآن کریم به کسانی اطلاق شده است که کار بدی را انجام می‌دهند. 


آن باشند. 


نا 


امام صادق لا فرمودند: وقتی خداوند به آتش امرکرد: «کونی برداً #دندان‌های ابراهیم از 


شذت سرما (در میان آتش نمرودیان) به هم می‌خورده تا آنکه گفته شد: و سلاماً ۱1) 


پیام‌ها: 

۱-یکی از شیوه‌های دعوت مردم به دین» آگاه کردن آنان به ضرر بی‌دینی است. 
خلاینفعکم و لا یضرکم 4 

۲-سرچشمه و انگیزه‌ی عبادت. دستیابی به خیر و یا نجات از شر است که بت‌ها 
بر هیچکدام قادر نیستند. جلاینفعکم شیاً و لا یضرکم 4 

۳ اگر زمینه مناسبی برای بیداری پیدا شد باید منحرفان را تحقیر کرد. «اف لکم و 
لا تعبدون من دون اللّه » 

6 عواطف باید تحت الشعاع مکتب باشد. جَفَ لکم »با توجّه به اینکه عموی او 
رس بو 

۵ بت پرستی با عقل سازگار نیست. فلا تعقلون؟ 4(افراد بی خرد لجوج سزاوار 
توبیخ هستند) فلا تعقلون 4 

7 توحید. اندیشه‌ای عقلانی است. «آفلا تعقلون 4 

۷ کسانی به زور متوسل می‌شوند که از عقل و منطق بی‌بهره‌اند. «حرقوه 4 


1۷۲ تفسیر نور (۵) حزء ۱۷ 

۸-مردان خدا تا پای جان بر اهداف خود پایدار هستند. «حرقوه » سوزاندن. 
سخت‌ترین نوع قتل است. 

4 تعصبات نابجاء انسان را تا مرز سوزاندن پیامبر به پیش می‌برد. «حرّقوه و 
انصروا آتکم > 

۰ دشمن در تحریک توده‌های ناآگاه به مقذسات متوسّل می‌شود. «انصروا 
آهتکم » وبه غیرت وحمیّت نیز تمشک می‌جوید. ان کنتم فاعلین 4 

۱ خحداوند» هم سبب ساز است و هم سبب سوز. یا نار کون برداً و سلاماً » 
سبب ساز است. زیرا نفس حضرت عیسی لب را سبب زنده شدن مردگان 
فراو می دهلو سبب؛ سور اسسته :زرا سوزندگی: را از انشن فی‌گیردو آن را بر 
ابراهیم سرد و سلامت می‌کند. 

۲-هستی شعور دارد ومخاطب قرار می‌گیرد. «یا نار کونی برداً وسلاماً »و نفرمود: 
«فجعلنا الثار نها هیا 

ان مو نو داب به عضو است و ارادفی الهی است: قبا نار کون بردا و سلاتا 4 

تیار ی ها بار ک امین تس رد هار قره فلا باتار کون پردا وه 

۵ -قدرت خداوند می‌تواند همه‌ی توطئه‌ها را خنثی کند. «ارادوا به کیداً فجعلناهم 
الاخسرین 4 


7 عاقبت. حقّ پیروز است. ارادوا - جعلناهم الاخسرین 4 
۷۷+ وَنْجَیناه ولوطا ٍلی آلازض آلتی بَارکُنّا فیها للخالمین 
و ماء او (ابراهیم) ولوط را (از شر کافران) به سرزمینی که در آنجا برای 

همه جهانیان برکت نهادیم» نجات دادیم. 
4۷ ووَهبن له بشخاق ویعقَوب نافلة لا جعنا ضایجین 


وبه او (ابراهیم) اسحاق و یعقوب را به عنوان نعمتی افزون بخشیدیم و 
همه ۳ از صالحان قرار دادیم. 


و۲۱۵ انییاء - آبه 4۷۲۲ ۷۳ 

نکته‌ها: 

8 دشمن می‌خواست ابراهیم را نابود کند «ارادوا به کیداً 4 اما ما نه تنها او را نجات دادیم 
یناه 4 بلکه به او نسل با برکتی بخشیده «و وهبنا له » و همه آنها را نیز از صالحان و 

شایستان قرار دادیم. و کل جعلنا صاحین 4 

ها اینکه نام اسحاق اقلا دراین آیه ذکر شد. ولی از اسماعیلثْ که فرزنداول حضرت ابراهیم 

است» نامی به میان نیامد» شاید بخاطر توجّه دادن به تولد عجیب و فوق العاده‌ی اسحاق 


باشد که با اراده‌ی الهی از مادری نازا یعنی ساره آن هم در سن پیری بدنیا آمده است. 


پیام‌ها: 

۱ خداوند. اولیای خود را رها نمی‌کند. «و نجیناه و لوطاً » 

۲_کسی که از کوه آتش و دریای دشمن نترسد به منطقه مبارک خواهد رسید. 
چالی الارض الّتی بارکنا 4 

۳ نجات الهی در گرو تلاش و هجرت انسان است. «جیناه ... الی الارض 4 

4 نوادگان. عطیّه الهی هستند. (یعقوب نوه ابراهیم است) وهبنا له » 

۵ - زمین‌ها یکسان نیستند. «لارض الق بارکنا 4 گاهی قطعه زمینی برای همه 
جهانیان برکت دارد. «للعالین » 
(بعضی مبارک بودن زمین‌ها را بخاطر سکونت اولیای خدا در آنها می‌دانند. 
ولی اين آیه» برکت را به خود زمین نسبت داده است.) 

(-برکت بدست خداست. چارکنا > 

۷ ایمان و عمل صالح. علاوه بر خود شخص. در نسل او نیز بازتاب و اثر دارد. 
چوهبنا له اسحاق ... کل جعلنا صاین > 

۸-افراد و نسل مبارک می‌بایست در سرزمین مبارک باشند. چالی الارض الّی بارکنا 
کل جعلنا صالان 4 

٩‏ فرزند. عطیه‌ی الهی است وهبنا » ولی آنچه از وجود فرزند مهم‌تر است؛ 
صالح بودن اوست. «کلا جعلنا صاحین 4 


۰- صالح بودن شرط اساسی در رهبری و نبوت است. «کلاً جعلنا صاین 4 


۷۳ وجعلناهخ أَيَهَ هون بأفرنا وَأحینا له فغل خیرات و 
اقام آلصّلاة وٍَیتاء آلرَكاة وکانواً نا غابدین 
ونان وتات قاتا گنه فرمانسا زمویه را سا نتم کروق 
و به آنان» انجام کارهای نیک و برپایی نماز و پرداخت زکاة را وحی کردیم 
و آنان فقط عبادت کنندگان ما بودند. 


پیام‌ها: 

۱-امامت نیز همچون نبوت. باید با انتخاب خداوند باشد. «جعلناهم امّة 4 

۲- پیامبران بزرگ علاوه بر مقام رسالت (رساندن پیام وحی)» امامت و رهبری 
جامعه را نیز بر عهده داشته‌اند. «جعلناهم امة 4 

۳ اگر امامت با زور و قلدری بدست آید. دعوت به دوزخ است فاعَة یدعون الی 
النار »اما اگر خداوند آن را عنایت فرمود. مبارک و در مسیر حق خواهد بود. 
جعلناهم ام بهدون بامرنا » 

نت رون اقا تن من تور ماه #تفی انس یا نی مه 
اموی 16 بلکه با فرمان خداست. هدون بامرنا » 

۵ - توجه به انجام کارهای خیر. از الطاف ویژه‌ی الهی است. «اوحینا الیهم فعل 
اخبرات 4 

۲-نماز و زکات در میان کارهای خی جایگاه ویژه‌ای دارند. «فعل امخیرات و اقام 
الصلاة و ایتاء الرکاة » 

۷-نماز وزکات. دورکن اساسی در همه ادیان بوده است. «اقام‌الصلاة وایتاءالزكاة 4 

۸-بدون نماز و زکات. انسان به درجه بندگی خدا نمی‌رسد. «قام الصلاة و ایتاء 


. نجم؛ ۳ 
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الزکاة و کانوا لنا عابدین 4 

4 رهبران الهی. بندگان مخلص خدا هستند. «کانوا لنا عابدین 4 

۰- نعمت‌های الهی» ما را از بندگی خدا غافل نسازد. وهبنا له... کانوا لنا عابدین 4 
(انبیا با اينکه به مقام رهبری «جعلناهم افْة » نائل آمدند امّا با این وجود باز 
بنده‌ی خدا هستند. «وکانوا لنا عایدین # 

۱-دین از سیاست جدا نیست. «جعلناهم ام دون بامرنا... کانوا لنا عابدین 4 

۲-رهبر باید خود به آنچه دیگران را هدایت می‌کند. عامل باشد. «عة بهدون... 
کانوا لنا عابدین 4 


۷ وَلوطاً یناه خکماً وعلماً ونْجْیِناه من أنْقزْية آلتی کانت 
عم آلْخبایث هم انوا فوم سوء فاسقین 
و به لوط» حکمت و دانش عطا کردیم و او را از قریه‌ای که کارهای زشت 
انجام می‌دادند رهانیدیم. براستی آنان مردمی بد و منحرف بودند. 
۷۰ وَأذحْلناُ فی زخمتناً ان من آلَصَالحین 
واو را در رحمت خویش وارد نمودیم. همانا او از شایستگان بود. 


نکته‌ها: 


8 در زمان حضرت ابراهیم لوط پیامبر بود وامامت ورهبری از ابراهیم بود. شاید به همین 
دلیل در آیه‌ی قبل درباره اسحاق و یعقوب خواندیم: «جعلناهم امُه» و در این آیه نام لوط 
جداگانه برده شد و کلمه ائمة شامل او بیست» زیر امام ابراهیم بود. 


نا 


عبارتند از حکم. علم. نجات و دخول در رحمت. 


۷۹ تسیر قور :(۵) جزء ۱۷ 
همین معنا آمده است. «و آتیناه احکم صییا»(۱) 

تجات دادن خداوند. با تلاش خود انسان‌ها منافاتی ندارده چنانکه نجات حضرت لوط فلا 

با فرمان و هدایت الهی و با خواست و تلاش خودش صورت پذیرفت. «فأًسر باهلك بقطع 

من الیل ۳۱ 

مراد از «فاسقین» در اینجاء کثار است» نظیر آیه‌ی: «آفن کان مومناً کمن کان فاسقاً ۳۱۷ 


نا 


نا 


پیام‌ها: 
۱ خداوند اولیای خودش را نجات می‌دهد. «جیناه » 
۲ در منطقه گناه‌خیز نمانید. «نجیناه » 
۳ گاهی انجام یک گناه» سبب ارتکاب گناهان فیدر می‌شود. «ابائث 4 
۶ بدتر از گناه, اصرار بر گناه واستمرار ان است. «کانت تعمل البائث 4 
فا در کاها موی کفو رسب شاف اس قعیل ا ان انبم کات 
قوم سوء فاسقین 4 
1-محیط و جامعه جبر آفرین نیست. +کانوا قوم سوء فاسقین, و ادخلناه فی رمتنا 4 
۷ اگر ما صالح باشیم. خداوند ما را از رحمت خویش سرشار می‌سازد. تادخلناه 
فی رجمتنا اه من الصامین 4 
ونوحا لد ناذی من قَِلْ فاشتجینا له یناه وألَة من 
کب آلْخظیم 
و (بیاد آور ماجرای) نوح را از پیش (از ابراهیم و لوط) آن زمان که 


(پروردگار خویش را) ندا کرد» پس (خواسته‌ی) او را اجابت کردیم. پس او 


و خاندانش را از (آن اندوه و) پلای بزرگ, نجات بخشيدیم. 


۱ مریم 1 ۲ هود. ۵ ۳ سحده. ۸ 
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۷۷۶ ونْصزناه من ألْقوْم لین کبواً بایان انوا وم سَوء 
َأغرفناهُخ آجمعین 
و او را در برابر مردمی که آیات (و نشانه‌های) ما را تکذیب می‌کردند یاری دادیم, 
بدرستی که آنان, مردم بدی بودند» پس همه‌ی آنها را غرق کردیم. 


نکته‌ها: 


8 شاید مراد از دعا و ناله‌ی حضرت نوح «ندا» همان نفرینی باشد که در آیه ۲۷ از سوره‌ی 
نوح بدان اشاره شده است که: «رپٌ لا تذر علی الارض من الکافرین دیّارا 4 پروردگارا 
هیچ کافری را بر روی زمین باقی مگذار. و شاید این نفرین, بعد از یأس از ایمان مردم بوده 
است که: «لن یومن من قومك الا من قد آمن 74 ای نوح! جز آن کسانی که به تو ایمان 
آورده‌انده هرگزه کس دیگری ایمان نخواهد آورد. از این روی پس از ۹۵۰ سال تبلیغ و آن 
( 


همه صبر و تحمل» سرانحام دست به دعا برداشت: «فدعا ره ال مغلوت فانتصر ) 


پیام‌ها: 

۱ شنیدن تاریخ دیگران و توجّه به مصائب و مشکلات آنان انسان را صبور 
می‌سازد. و نوحااذ... > 

دعای انبیا مستجاب است. نادی - فاستجبنا ۶(دعا در تحولات تاریخ نقش 
دارد) «نادی ... اغرقنا » 

۳ اگر قدرتی بر تغییر جامعه‌ی فاسد ندارید. به فکر نجات خود از آنجا باشید. 


0 


«فنجیناه که 


4 زندگی در جامعه‌ی کفرآلود بلایی بسیار بزرگ است. «الکرب العظیم 4 
۵ -عاقبت. اهل حق, پیروز و اهل باطل, نابود شدنی هستند. «نصرناه -اغرقناهم 4 


۱. هود. ۳۸. ۲ قمر ۰1۰ 


۷۸ بر کون (۵) جزء ۱۷ 


1-بلاهاء بازتاب افکار و اعمال خود انسان‌هاست. «انهم کانوا قوم سوء فاغرقناهم » 


؛ وداوّد وسْلنمَان ذ و خکمان فی اد 1۳-۹ و فیه 2 لو 
و کنا مه شاهدین 


و داود و سلیمان (را یاد کن) آن هنگام که درباره کشتزاری که گوسفندان 


قوم» شبانگاه در آن چریده (و آن را تباه ساخته بودند) داوری می‌کردند و 
ما شاهد داوری آنان بودیم. 
 ۷(‏ ففْهَمناها سْلَیْمان ولا آتینا ما وعلماً وسخُونا مع داود 
الجبال دْسَیَخن وَالطیّر وکنا فاعلین 
پس ما آن (حکم حقّ) را به سلیمان تفهیم کردیم و ما به هر یک از آنهاء 
فرزانگی و دانش دادیم» و کوهها را رام داود ساختیم (بطوری که آنها) و 
نکنه‌ها: 


ه آنچه از روایات و تفاسیر پیرامون ماجرای مطرح در اين آیه بدست می‌آید اين است که: 
گوسفندانی شبانه وارد تاکستان شخصی می‌شوند و آن را ضایع و خراب می‌کننده صاحب 
درختان انگوره شکایت به نزد داود ی می‌برده و حضرت برای جبران خسارت» حکم به 
تحویل تمام آن گوسفندان به صاحب باغ می‌کند» اما فرزند ایشان» سلیمان» راه حل دیگری 
به پدر پیشنهاد می‌دهد و آن اينکه گوسفندان در اختیار شاکی قرار گیرد تا او از منافع آنها 
استفاده کند و باغ به صاحب گوسفندان تحویل گردد تا او به ترمیم آن بپردازد و بعد از 
جبران خسارت هر یک مال اصلی خود را باز پس گیرند.*٩‏ 

بدیهی است که هر دو پیامبر به دنبال راهی برای جبران خسارت بودند. لیکن پدر (داودی) 


بنور۸ :۲۱ انییاء - آبه 4۷۹۲ ۶:۷۹ 

آن را در تحویل گوسفندان می‌دانست ولی فرزند (سلیمان۶) می‌خواست به وسیلهمتفع 
خداوند می‌فرماید: اگر چه ما به هر دوء علم و حکمت عطا کردیم. ولی در این مورد داوری 
سلیمان بهتر بود. 


نا 


8 در حدیثی آمده است که هرگاه داوداّدٍ به خواندن کتاب آسمانی «زبور» مشغول می‌شد» 


کوه و سنگ و پرنده‌ای نبود مگر این‌که با شنیدن صدای داود.ی با او همنوا می‌گردید.!۲۱ 


پیام‌ها: 

۱ باید احترام پدر حتی در ترتیب ذکر نام او با فرزند رعایت شود. داود و 
سلیان 4 

۲ قضاوت. یکی از شئون انبیا است. «ذ جحکان 4 

۳ انبیا مراجع اصلی و واقعی حل اختلافات مردم هستند. «ذ یحکان 4 

۶ جبران ضرر و زیان اختصاص به موارد عمد ندارد. «نفشت فیه غن القوم 4 

۵ - قاضی باید خدا را بر کار خود شاهد و ناظر بداند. «کتّا حکهم شاهدین 4 

1-فهم و درک درست بدون عنایت الهی میسور نیست. «فهمناها ‏ 

۷_گاهی خداوند به فرزند خیری عطا می‌کند که به پدر نمی‌دهد. «فهّمناهاسلیان 4 

۸- تسبیح کوه‌هاء بازتاب صدای تسبیح کننده نیست. بلکه خود یک تسبیح 
واقعی و حقیقی است. «مع داود یسبُحن # 

٩‏ همه موجودات از جمله کوه‌ها و پرندگان بهره‌ای از شعور دارند و به تسبیح 


خداوند مشغولند. «یسبَحن » 


۱. تفاسیر صافی و نورا نه لثقلین. 


۸۰ تفسیر نور (۵) حزء ۱۷ 
+۸۰ وَعلناه صنعة توس عم بِتَخصتکم من سکم فهَل 
نت شایژون 
و به او (داود) فن زره سازی برای شما را آموختیم تا شمارا از (خطرات) 
جنگتان حفظ کند. پس آیا شما شکرگزار هستید؟ 


۷ ولسْلَیمان آلزی عاصفة جری بأضره نی آلازض آتی 
بَارَکنا فیقا وکنا کل شیء عالمین 
و برای سلیمان, تند باد را (رام نمودیم) که به فرمان او به سوی سرزمینی 
که در آن برکت قرار دادیم حرکت می‌کرد و ما به هر چیزی آگاهیم. 
نکته‌ها: 


نا 


مناطق نیز قدرت تصرّف و فرماندهی داشته است. «سحَرنا له الرج تجری بامره رخاءٌ حیث 


ها در اينکه حضرت سلیمان ات چه مسافتی را در چه زمانی با باد طی می‌کرده است. در 


آیه ۱۲ سوره‌ی سباً می‌خوانیم: «و لسلییان الرج غدوّها شهر و رواحها شهپر» و برای 
سلیمان بود (حرکت با) باد در صبحگاهان (به اندازه‌ی مسافت) یک ماه و در غروب (نیز به 


پیام‌ها: 
۱ اختراعات. الهاماتی الهی است. «علمناه > 

۲ حضرت داود مبتکر صنعت زره سازی است. «علمناه صنعة لبوس 4 

۳ انبیا نیز اهل کار و فن و حرفه بوده‌اند. «صنعة لبوس > 

4 انبیا مردم را از راههای طبیعی و عادی بشری حفظ می‌کرده‌اند. «صنعة لبوس 4 
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۵ صنعت باید در خدمت به مردم باشد. نه در سلطه‌ی مستکیرین وافراد حاص: 
7 تدارک مقدّمات امور دفاعی امری لازم و ضروری است. «تحصنکم 4 
۷-نعمت امنیّت سزاوار شکرگزاری است. «لتحصنکم ... شاکرون 4(امنیّت در سایه 
صنعت است.) «صنعة لبوس لتحصنکم 4 
۸-همه (از مبتکر و مردم) باید برای بهره‌مندی از اختراعات و صنایع از خداوند. 
تک کدی تا کررن 4 
4 اولیای خداوند می‌توانند با اذن الهی در طبیعت تصرف نمایند. «تجری بامره » 
۶۰ ومن آلشیّاطین من بَعُوضُون له وَبَعْمَلُونَ عَملا ذون دٌ لك و 
نله حافظین 
و گروهی از شیطان‌ها (جن‌ها) برای او (سلیمان) غواصی می‌کردند و 
کارهای غیر از اين را (نین) انجام می‌دادند و ما مراقب آنان بودیم. (تا از 
فرمان او تجاوز و سرکشی نکنند). 
نکته‌ها: 
مراد از شیاطین» جن‌ها هستند که موجوداتی دارای شعور و مانند انسان تکلیف دارند که 


نا 


خفیته لیات عارایسی اس ها رف از ایام تسکش دافم شرع سیاه 


جنوده من ان والانس )۱۲ 


نا 


غواصی, از جمله فعالیّت جن‌ها برای سلیمان بود. «یغوصون له 4 ولی هنر جن‌ها تنها به 
غوّاصی خلاصه نمی‌شود. (یعملون عملا دون ذلك » در آیات دیگر به بعضی از کارهای 
آنان اشاره شده است. «یعملون له ما یشاء من حاریب وقائیل و جفان کالجواب و قدور 
راسیات 4" آنها برای او هرچه را که می‌خواست از محرابها ومعابد عالی وزیبا و وسایل 


۱. نمل» ۱۷. ام( 


۲ تفسیر تور (۵) جزء ۱۷ 


مختلف زندگی مثل دیگ وسینی‌های بزرگ می‌ساختند. 


پیام‌ها: 
۱_هنر و حرفه در میان جنیان نیز هست. «من الشیاطین ... » 
۲ج می‌تواند در حدمت بشر باشد. «یغوصون له 4 
۳ اگر کنترل و حفاظت نباشد. حتی در حکومت بی‌نظیر سلیمان هم فساد راه 
پیدا می‌کند. «کنا طم حافظین 4 
۳ وأَنُوب اد نادی رَیّهُ آنی مسنی آلضر وأنت أَرَحَم آلرَاحمینْ 
آسیب رسیده و تو مهربانترین مهربانانی. 
<6 ۸ فا تجتنا له فک نا ما به من س و ناه أد له وه ۹ 


2 
هد 


4 مه ۵ مر ۵ م2 


معَهُةْ رَحمَة مَنْ عنینا وذِکْری للعابدین 
پس (دعای) او را مستجاب کردیم و سختی او را برداشتیم و خاندانش را به او باز 
گرداندیم و همانندشان را (نیز) با ایشان (همراه کردیم تا هم) رحمتی از سوی ما 
(به او باشد و هم یادآوری) و پند و تذکُّری برای عبادت کنندگان. 
نکته‌ها: 


| 


حضرت ایوب پیامبری است که در قرآن مجید به دریافت نشان صبر مفتخر گردیده است. 
یّا وجدناه صابرا نعم العبد. له راب )۲۱ همانا ما او را انسان صابری یافتیم, چه نیکو 


بنده‌ای بود بدرستی که او بسیار اهل توبه و اتابه بود. 


۱ ص. 1171 


و۲۱۵ اثبیاء - آبه 4۸ 1۳ 
علاوه بر آنکه برخلاف قاعده لطف است با بسیاری از روایات و تفاسیر از جمله تفاسیر 
لمیزان» فخر رازی» اطیب البیان» ابوالفتوح و نمونه نیز سازگار نیست. 

از امام صادق نات درباره‌ی «و مثلهم مَعهم» سوّال شد که چگونه همانند آنان را نیز به ایب 

داد؟ حضرت فرمود: خداوند از فرزندان او که قبلاً به مرگ طبیعی مرده بودند نیز به همراه 

کسانی که هلاک شده بودند» به او برگرداند(٩)‏ 


نا 


پیام‌ها: 

۱-یادآوری و مرور تاریخ زندگانی بزرگان بهترین وسیله‌ی تسکین و صبر و 
ارشاد و راهنمایی است. و ایوب 4 

۲-انبیا نیز در زندگی مادی» همچون ساير مردم عادّی به گرفتاری‌ها و 
بیماری‌هایی مبتلا می‌شده‌اند. «مَشنی الضر > 

۳ اگر چه گرفتاری‌ها در ظاهن ضرر می‌نماید. ولی در بسیاری از مواقع باطنا 
لطف خفی و رحمت الهی است. «مَشَنی الضْرٌ و آنت آرحم الراجین 4 

۶ هميشه بلاها و مصائب جنبه کیفری و تنبیهی ندارد. بلکه گاهی برای اعطای 
درجه است و جنبه آزمایشی دارد. مس الضر 4(با توجه به اینکه انبیا معصوم 

۵ -انبیا نمونه ادب هستند. «مشنی الضْرٌ و آنت آرحم الراجین > 
گونه‌ای دعا کرد که یعنی خدایا تو خود می‌دانی. 

۱-در مقام دعا؛ خدا را با صفتی بخوانيم که با نیاز ما تناسب دارد. ارحم‌الرّامین 4 

۷ دعای انبیا مستجاب است. فاستجبنا > 

۸ لطف الهی بیش از تقاضا و دعای انسان است. «کشفنا ما به من ضر و آتیناه... » 


(.حضرت ایوب ات از خداوند درخواست «کشف ضر» داشت. ولی پروردگار 


۸ تفسیر نور (۵) حزء ۱۷ 
علاوه بر اجابت خواسته اوء اهلش را به او باز گرداند.) 

> فرزند» عنایت و رحمت الهی است. آتیناه اهله و مثلهم معهم‎ ٩ 

۰ خداوند. هم اهل جود است و هم جبروت. آتیناه اهله و مثلهم معهم 4 
در قنوت نماز عید فطر و قربان می‌خوانیم: «اللهم ... اهل امجود واحروت ...» در 
اینجا خداوند. هر چه را که از ایوب گرفته شده بود به او بازگر داند و به علاوه 
آن را دو برابر هم کرد هم گذشته‌اش را جبران کرد و هم نسبت به آینده‌اش 
جود و کرم نمود. 

۱-میان دعا از یک طرف و ربوبیّت و سرازیر شدن رحمت الهی از سوی دیگر 
ارتباط خاصی وجود دارد. «نادی ربه رجة 4 

۲ استجابت دعای انبیا نیز نه براساس استحقاق شخصی آنان که برمبنای فضل 
و رحمت الهی است. ترمة من عندنا > 

۳ بلاها دارای ابعاد گوناگونی است. گاهی برای آزمایش است. گاهی برای 
رشد فکری و علمی. و زمانی برای عبرت آموزی به دیگران. «ذکری للعابدین 4 

۶ عبادت زمینه پندپذیری است. «ذکری للعابدین » 


۵ همه مردم حتی عبادت پیشگان به تذکر نیاز دارند. تذکری للعابدین 4 
وشماعیل ولدریش وذا آلْکفل کل من آلصابرین 
و اسماعیل و ادریس و ذی الکفل (را یاد کن که) همه از شکیبایان بودند. 
+۸۲ وَأذحُلْنَاهُم فی زخمتنا نم من آلصایجین 


و ما آنانرا در رحمت خویش وارد ساختیم. بدرستی که آنان از 


نکته‌ها: 


8 اسماعیل فرزند برومند حضرت ابراهیم و جذ بزرگوار رسول گرامی اسللام است. او 


و۲۵ انییاء - آبه 4۸۲ 1۸۵ 


زیباترین حماسه‌ی اطاعت از فرمان حقٌ و صبر بر دستور الهی را در ماجرای رقیای 
صادقه‌ی کشتن او توسط پدرش به نمایش گذاشت. 


8 حضرت ادریس جذ حضرت نوح و اوّلین کسی است که به طرح علم نجوم پرداخت» طرز 
دوختن لباس را به دیگران آموخت و با قلم» خط نوشت و به نویسندگی پرداخت. گفته‌اند که 
سی صحیفه بر او نازل شد. 

حضرت دوالکفل ی یکی از پیامبران الهی است که بعد از حضرت سلیمان و قبل از 
حضرت عیسی زندگی می‌کرده است. ۱" چنانکه مشهور است قبر او در مسیر کربلا به نجف 
قرار دارد. 

در تفسیر تبیان می‌خوانیم: چون این پیامبر الهی با خود عهد کرده بود که روزها را روزه 
بگیرد و شب‌ها را به عبادت بپردازد» و تنها از روی حق فضاوت نماید و جز برای رضای 
خداوند خشمگین نشود و تا آخر به آنجه متکقل شده و تعقّد کرده بود وفادار ماند» او را 
«ذاالکنل» یعنی «دارای تعمّد» نامیدند. 

بعضی نیز همچون فخررازی معتقدند که «ذاالکفل» لقب حضرت الیاس پیامبر است و 
مشهور به این نام و یکی از صالحان بوده است. 

ولی ما با عنایت به روایتی که در تفسیر مجمع‌البیان از عبدالعظیم حسنی از امام جواد مه 
نقل شده که خداوند برای هدایت انسان‌ها یکصد و بیست چهار هزار پیامبر مبعوث فرمود 
که از این میان» سیصد و سیزده نفر آنان مرسل هستند و ذی‌الکفل یکی از آن مرسلین 
است» ذی‌الکفل را نه لقب حضرت الیاس» بلکه یکی از انبیا و مرسلین می‌دانیم. 

8 حضرت اسماعیل نید در مقابل فرمان الهی مبنی بر ذبح او توشط پدرش حضرت ابراهیم 
صبر کرد و حضرت ادریس نیز ۳۶۵ سال مردم را به دين حق دعوت نمود. اما کسی به او 
ایمان نیاورد!۳ 


نا 


۱. تفسیر اطیب‌البیان, ۲ تسیر اطیب البیان, 


2 تخیر کون (۵) جزء ۱۷ 

پیام‌ها: 

۱-نام بزرگان را زنده نگاه داریم و کمالات آنانرا بازگو نماییم. و امماعیل و ... » 

۲ صبی خصلت ارزشمندی است که خداوند. دارندگان آن را می‌ستاید. «کل 
من الصّابرین # 

و من لصابرین و ادخلناهم 
فی رمتنا 4 

کب کیت و رخا و شمان بسن ازسیت ی اسانتات لین اشت: خاعایوت 
و ادخلناهم » 

۵ -برخورداری از رحمت الهی در گرو عمل صالح است. «ادخلناهم - من‌الصاحین 4 

-صبر و صلاح از صفات انبیا است. و هر که به انها متصف باشد. نشان از 
پیامبران دارد. ۶و اساعیل و ... من‌الصابرین - من‌الصاین 4 


۱ ۱ ۱ 9 2 
ار ور ت‌ 


2 


ت آن له ال آنت شیِحانك نی کُنت من آلظالمین 


۰ 


و ذوالنون (یونس را به یاد آور) آن هنگام که خشمگین (و با قهر از میان 

مردم بیرون) رفت و گمان کرد که (آسوده شد و) ما بر او تنگ نخواهیم 

گرفت. (امّا همین که در کام نهنگ فرو رفت و سبب آن را دانست) پس در 

آن تاریکیها ندا داد که (خداوندا!) جز تو معبودی نیست. تو پاک و منزهی 

(و) همانا من از ستمکاران بودم (و نمی‌بایست مردم را بخاطر 
سرسختی‌شان رها کرده و تنها بگذارم). 


فاشتجننا له و ند نخننا نَجْیْناهُ من لْغْم وَکذ لك ننجی آلمو منین 
پس ( دعای ) او را اجابت کردیم و او را از آن اندوه نجات دادیم و ما این 


چنین» مو‌منان را نچات می دهیم. 


و۲۱۵ انییاء - آبه 4۸۸ 1۷ 


نکته‌ها: 


نا 


آنجه پیرامون داستان حضرت یونس در تفاسیر آمده این است که آن حضرت سال‌های 
بسیاری مردم را به سوی خداپرستی دعوت کرد ولی از این میان تنها دو نفر به او ایمان 
آوردنده یکی شخصی عابد و دیگری انسانی عالم» وقتی وضع بدین صورت ادامه یافت 
عابد به یونس ایا پیشنهاد نفرین کرد و حضرت که از سرسختی و لجاجت آنان به ستوه 
آمده بود به این کار اقدام نمود و به محض پیدا شدن آثار بلاه بدون کسب اجازه از محضر 
خداوند» با خشم و غضب از منطقه خارج شد به این گمان که دیگر از دست آنان راحت شده 
است. امّا نمی دانست که خداوند بخاطر این کار زندگی را بر او سخت خواهد کرد. 
وقتی از آنجا خارج شد به سوی دریا رفت» سوار بر کشتی شده و به منطقه‌ای دیگر عزیمت 
نمود. در میانه‌ی راه ناگهان کشتی به خاطر مواجه شدن با نهنگی بزرگ دچار اضطراب 
گردید و چیزی نمانده بود تا همه اهل کشتی غرق شوند. 
صاحبان کشتی تصمیم گرفتند تا برای رفع این بلاه یک نفر از ساکنان کشتی را به دریا 
بیندازند و خود را از این مصیبت رها سازند و چون قرعه کشیدند. نام یونس ید درآمده لذا او 
را به دریا انداختند» بلافاصله نهنگ او را بلعید و به درون دریا رفت اما به امر الهی از 
خوردن و هضم او منع گردید. 
یونس اعد در آن تاریکی‌های شکم ماهی و اعماق آب به ظلم خود. به خروج نابجا از میان 
مردم پی برد و به آن اعتراف کرده پس خداوند دعای او را مستجاب فرمود و او را از آن حال 
نجات داد. از آن پس یونس لقب «ذوالنون» به معنای صاحب ماهی یافت. 
در آیات ۱۴۳ و۱۴۴ سوره‌ی صافات آمده است که: شلولا اه کان من السبّحین . للبث فی 
بطنه ای یوم یبعشون » یعنی اگر نبود که او از زمره‌ی تسبیح‌کنندگان به شمار می‌رفت» هر 
آینه تا روز قیامت در شکم ماهی محبوس می‌گردید. 

پیام‌ها: 

۱ در بیان تاریخ, همیشه از شیرینی‌ها و موفقیّت‌ها سخن نگوییم. بلکه به 

حوادث تلخ و شکست‌ها نیز اشاره کنیم. وذاالنون » 


1۸۸ تسیر کون (۵) جزء ۱۷ 
۲ هرگز رسالت الهی خویش را پایان یافته تلقّی و آن را رها نکنیم. جذ ذهب 4 
۳گاه یک حرکت عجولانه. بدون حساب و بی‌اجازه کیفر سختی را بدنبال 
می‌آورد. «ذ ذهب - فنادی فی الظلیات 4 
۶ خداوند بر خیالات. افکار و گمان‌های ما آگاه است. بفظن ان لن نقدر علیه » 
۵ _گاهی انبیا بر حوادت آینده‌ی خود آگاهی ندارند. «فظن ان لن نقدر علیه 4 
۲-یک غضب بیجاء گاه یک پیامبر خدا را گرفتار می‌کند. مغاضباً -فنادی 4 
۷_گاهی ناشایستگی یک عمل باعث انواع ظلمت‌ها می‌گردد. «الظلات » 
۸- در تحلیل گرفتاری‌ها. خدا را منزه بدانیم و سرچشمه‌ی آن را در عملکرد 
٩‏ اگر حرکت‌ها و حب و بغض‌ها به فرمان خداوند و مرضی خاطر او نباشد 
نتیجه مطلوب را در پی نخواهد داشت. هب مغاضباً -ْ کنت من‌الظالین > 
۰-اقرار به گناه در پیشگاه خداوند. خود یک کمال و از آداب دعاست. نی کنت 
من الظالین # 

۱-دعایی که در آن» اقرار به توحید. تنزیه پروردگار و اعتراف به خطا و اشتباه و 
گناه باشد» مستجاب است. س«بحانك [ کنتْ ... فاستجبنا » 

۲ تنزیه خداوند و اقرار به گناهء رمز نجات از مصائب و محرومیت‌هاست. 
سبحانك ال نت ... فاستجبنا > 

۳-تنها راه نجات. خواست و اراده‌ی الهی است. شاستجینا له و یناه > 

۶ -داستان‌های قرآن, یک واقعه‌ی تمام شده نیست. یک جریان و سنت دائمی 
است. تکذلك > 

0 نجات اهل ایمان. یک سئت و قانون خداوند است. «کذلك ننجی الوّمنین 4 

هر کس این ذکر را با آن حال بگوید نجات می‌یابد. «نی نت من‌الظالین 
فاستجبنا... کذلك ننجی الومنین > 


سو و۲۱۵ انییاء - آبه 4٩۹۰۲‏ ۸۹ 


»وزرا لد نادی ری رب لا تدزنی فزداً وأنت خر آلوارنین 
و زکریّا (را یاد کن) آنگاه که پروردگارش را ندا داد: پروردگارا! مرا تتها 
مگذار و (فرزندی به عنوان وارث به من عطا فرما و البتّه که) تو خود. 


بهترین وارثان هستی. 


۲ قاستَجینا له وَوَهَبْنا له بَخبّی وَأَضخنا له روج انهُم انوا 


ُسَارِعُونْ فی خیرات و یَْعُومنا زغبا و َقبا و انوا نا 
خاف کدن 


پس (دعای) او را مستجاب کردیم و یحیی را به او بخشیدیم» و همسرش را 
(که نازا بود) برای او شایسته قرار دادیم (و این بخاطر آن بود که) همانا 
آنان در کارهای نیک شتاب داشتند و مارا از روی امید و بیم می‌خواندند و 
در برابر ما فروتن بودند. 
نکته‌ها: 


(۱) 


خواستار می‌شدند. در آیات قبل به نمونه‌هایی از این درخواست‌ها برخورد داشتیم. 
رسول خدا ی هنگام جنگ خندق به درگاه خداوند چنین عرضه داشت: خدایا! تو 


نا 


۳) ٩ ۱ 


8 امام صادق لا درباره‌ی «رغباً و رهباٌ» فرمود: رغبت آن است که در حال دعا کف دست 


را به سوی آسمان قرار دهی و رهبت آن است که پشت دست‌ها به طرف آسمان نمایی ( 


۱. دعاهای حضرت نوح. ایوب. یونس را در آیات گذشته خواندیم. 


۹۰ تفیتتر نون (۵) جزء ۱۷ 
پیام‌ها: 
۱- هرگز از رحمت الهی مأیوس نشویم. «و زکریا اذ نادی 4 (خداوند حتّی به 
انسانی کهنسال همچون زکریا یذ از همسری نازا فرزند عنایت می‌کند.) 
۲ ذکر کلمه‌ی «رپٍ» و تکرار آن در دعاء درخواست‌ها را با اجابت مقرون 
می‌سازد. «نادی ربّه رب لا تذرنی 4 

۳در هنگام دعاء خداوند را با آن صفتی که با خواسته ما تناسب بیشتری دارد یاد 
کنیم. لا تذرنی فرداً و انت خیرالوارئین 4 

۶-ایمان به «خبرالوارثین» بودن خداوند. با ارزوهای طبیعی مثل علاقه به فرزند و 
طلب آن از پروردگار منافاتی ندارد. «لا تذرنی فردا و انت خیرالوارئین 4 

۵-دعای انبیا مستجاب است. هاستجینا 4 

فرزند. عطیه الهی است. و وهبنا له حیی 4 

۷ خداوند به اولیای خود نظر خاص دارد. سه بار کلمه «له» تکرار شده است. 
تفاستجبنا له و وهبنا له -اصلحنا له 4 

۸-دست خداوند بسته نیست و می‌تواند زن نازا را هم شایسته‌ی باروری 
گرداند. تاصلحنا له زوجه 4 

٩-انسان‏ می‌تواند از طریق دعا نازائی را اصلاح کند. فاستجبناله ووهبنا له 4 

۰ سعادت کامل. زمانی است که همه‌ی اعضای خانواده در انجام کار خی با 
یکدیگر شریک. همفکر و همگام باشند. «انهم کانوا یسارعون فی اخبرات » 

۱ انچه مایه‌ی ارزش بیشتر کارهای خوبست. سرعت و نشاط در انجام 
انهاست. لیسارعون 4 

۲-بیم و امید نسبت به خداوند (خوف و رجا)» دو عنصر ارزشمند. حتی برای 
پیامبران است. غرغبا و رهبا 4 

۳ در هنگام دعا تامل ی وا با مان رف رها رآ سکع تارخا تتضا * 

6 - اولیای الهی. تنها در مقابل او سر تعظیم فرود می‌آورند. «نا خاشعین 4 نه 


سوره ۲۱ انییاء - آبه 2٩۱ 4٩۱<‏ 
«خاشعین لنا» 

6 کمالات انسانی زمانی با ارزش است که دائمی باشد نه زودگذر و موقت. 
«کانوا یسارعون, یدعوننا, و کانوا لنا خاشعین 4 

1-سرعت در کار خیر و دعا همراه با بیم و امید. در استجابت دعا مثر است. 
هاستجبنا له ... کانوا سارعون ف الخیرات و یدعوننا... » 


٩۱‏ وألْتی آخصتث فزجها فنفخنا فیها من ژوجنا وجعلناها وق 
نهآ ای 
روح خود در آو دمیدیم و او و پسرش (عیسی مسیح) را (آیت و) نشانه‌ای 


برای جهانیان قرار دادیم. 


پیام‌ها: 

۱ محور در بیان مطالب قرآنی. ارائه الگوها و کمالات انسانی است و زن و مرد 
در آن فرقی ندارند. «لّق آحصنت فرجها > 

۲ الطاف الهی زمانی نازل می‌شود که قابلیّتی موجود باشد. احصنت فرجهاء 

۳ پاکدامنی از برجسته‌ترین کمالات زن است. «احصنت فرجها > 

6 وجود یک کمال در انسان. برکت‌های زیادی را به همراه می‌آورد. احصنت 
فرجها, فنفخنا, روحنا, جعلناها. آية للعالین > 

۵ پا کدامنی مادر می‌تواند او وفرزندانش را به بالاترین مقام‌ها برساند. وجعلناها 
و ابها اية للعالین » 

1-مقام زن تا بدانجا می‌رسد که خداوند. او را همچون انبیا می‌ستاید و نشانه و 
ایت خویش در میان جهانیان قرار می‌دهد. اية للعالین » 


۲ شیر تون (۵) جزء ۱۷ 


همانا این. امت شماست. امتی یگانه. و من پروردگار شما هستم» پس مرا 


پرستش کنید. 


4٩۲‏ وتَقطفوا مهم بيَهم کل انا اجغون 
و (از تفرقه بپرهيزید. ولی با این وجود) آنها کار خودرا در میانشان به تفرقه 
کشاندند (و باید بدانند که سرانجام) همگی به سوی ما باز می‌گردند. 
پیام‌ها: 
۱-همه‌ی ادیان الهی. در مقصد و هدف یکی هستند. «آن هذه امٌتکم امد واحدة > 
۲و هید روت کلماه انبتاش کار آوبان الهی است: امه راعده ‏ 
۳ ربوبیّت مقتضی پرستش است. و انا ریکم فاعبدون 4 
6-منشاً تفرقه در ادیان الهی و دین اسلام خود مردم هستند. تقطعوا امرهم 4 
۵- تفرقه‌اندازان باید خود را برای پاسخگویی در محضر الهی اماده کنند. 
وتقطعوا امرهم کل الینا راجعون # 
۹4 » من یعمل من آلصالحات وَمُو نوم فلا کُفُران بسفیه وتا 
کون 
پس هرکه از کارهای نیکو انجام دهد و موّمن باشد. پس برای تلاش او 
هيچ‌گونه ناسپاسی نخواهد بود و همانا ما (کارهای نیکویش را) برای او 
نکته‌ها: 
وعده‌ی پاداش و اجر و ثواب با تعابیر گوناگونی در قرآن مورد اشاره قرار گرفته است: 


نا 


و۲۵ اثبیاء - آیه 4٩۹‏ 1۹۳ 


در یکجا می‌فرماید: ما اجر نیکوکاران را ضایع نمی‌کنیم» «ّا لا نضیع آجراحسنین ٩16‏ 

در جای دیگر می‌فرماید: سعی و تلاش مردم مورد تشکر و سپاس است. «کان سعیهم 
مشکورا »۲7 و خداونده شاکر و شکور است» جن اللّه شاکر علم 4 

در جای دیگر نیز می‌فرماید: خداوند ذرّه‌ای از پاداش شما را کم نمی‌کند. لا یلتکم من 
اعمالکم شین ۲۱۶ و اگر ذژه‌ای کار نیک انجام دهید آن را خواهید دید. جفنن یعمل متقال ذرَة 


خیرا یره ۹۷۷ 


پیام‌ها: 

۱ اسلام. مکتب معیارها و ارزشهاست و هر ارزشی را از هر شخصی و در هر 
زمان می‌ستاید. «ِمّن یعمل من الصالات 4 

۲-اگر توفیق همه‌ی کارهای خیر را بدست نیاوردید. لااقل هر مقدار از آن را که 
برایتان ممکن است. انجام دهید. ۶یعمل من الصالحات 4 نه. «یعمل الصاحات». 

۳ انگیزه‌ها و هدف‌های الهی به کارها ارزش می‌دهد. بو هو مومن 4 

۶ در جهان بینی الهی. تلاش مثبت هیچ کس بی پاسخ و بدون نتیجه نمی‌ماند. 
اقلا کفران »(ما نیز نیکی‌های مردم را نادیده نگیریم). 

۵ انچه مهم است. سعی و تلاش برای انجام کار نیک است. هر چند جامه‌ی 

اتاعان اسان کرد یی وا دای سای ات و کاب اس ان 


۹۶ 0 | نور (۵( حرء ۱۷ 
»وحرام غلی قزية آهلکناهاً هم ا برجغفون 


(که باز گردند) آنان باز نمی‌گردند. 


٩7‏ 4 حتی |ذا فْتحث یأجُوج ومَأجوج وهُم من کل خذب بَنبلُون 
تا آن زمان که (راه بر) یأجوج ومآجوج گشوده شود وآنان از هر بلندی 
بتازند و به سرعت عبور کنند. 
نکته‌ها: 
ها در اینکه مراد از عدم بازگشت کفار چیست. از امام صادق اب نقل است که فرموده‌اند: برای 


افرادی که (به قهر الهی) در دنیا هلاک شده‌اند. دیگر رجعت دنیوی ممکن نیست. ولی برای 
کفاری که هلاک نشده‌اند (و به مرگ طبیعی از دنیا رفته‌اند) این رجعت به دنیا امکان پذیر 


ات ۲ بنابراین» منظور عدم بازگشت به دنیاست و بدیهی است که در آخرت» همه باز 
خواهند گشت. 
8 چنانکه در آیات ٩۳‏ تا ۹۸ سوره کهف گذشت. یأجوج و مأجوج اقوامی بودند که با حملات 


خود به مناطق همجوا موجب فساد در زمين و خرابی و نابودی می‌شدند تا آنکه به دست 
ذوالقرنین سدّی ساخته شد و راه نفوذ آنان به دیگر مناطق بسته شد. 

ولی یکی از نشانه‌های قیامت و پایان عمر زمین» خراب شدن این سذ و هجوم مجدد این 
اقوام است. چنانکه در آنجا فرمود: «فاذا جاء وعد ریق جعله دکاء »۲ و در اینجا در آیه بعد 
می‌فرماید: «واقترب الوعد احق 4. 

به هر حال این آیات» نوعی پیشگویی در مورد یورش تجاوزکاران و سرازیر شدن آنان به 


همه‌ی مناطق زمین است. 


۱. تفسیر اطیب‌البیان و قمی, ج ۱ ص ۶ ۲. ۲ کهف» ۸ 


و۲۱۰۵ انییاء - آبه 4٩۷‏ ۹۵ 
پیام‌ها: 


۱ رجعت و ارزوی بازگشت اقوام هلاک شده تنها در زمان ظهور یاأجوج و 
ماجوج محفق خواهد شد. لا یرجعون حت ... 4 
۲ دنیا. جولانگاه طغیانگران خواهد شد. «حتی اذا نتحت 4 
ون ابنلاهغن تاریخ نیز مفسدان تاخت و تاز خواهند کرد. من کل حدب 4 
+۷۶ » و أَفْتَرّب ألْوَغدٌ آلحق فاذّا هی شاخصهء نار آلذین کَفرواً 
با ونلنا قَ کنّا فی غفلة من هذا بل کت طالمینَ 
و وعده‌ی حقّ (برپایی قیامت) نزدیک گردید» پس در آن هنگام چشم‌های 
کقار (از وحشت و حیرت) خیره و باز ماند (و با خود گویند:) ای وای بر ما! 
نکته‌ها: 
کلمه‌ی «شاخصة» از ماده‌ی «شخوص» به معنای خارج شدن از مکانی بسوی مکان دیگر 


5 
است و چون در هنگام تعجّب» چشم حالتی پیدا می‌کند که گوبا می‌خواهد از حدقه خارج 


شود لذا به این حالت چشم نیز شخوص می‌گویند. 
گرچه قیامت در نظر دور می‌نماید. ولی در حقیقت نزدیک است. اقترب الوعد 4 این 


۲0 
نزدیک بودن, در آیات دیگر نیز مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله در آیه «اقترب 


الساعة... ۱۱6 و «اتهم رونه بعیداً و نراه قریبا ۱6 


نّ 


پسام‌ها: 
۱-هجوم فتنه‌گران (یأجوج و مأجوج) نشانه‌ی پایان عمر دنیا و نزدیکی قیامت 


است. «حتی اذا فتحت یأجوج ... و آقترب الوعد احق 4 
1 وقوع قیامت. قطعی و حتمی شتا «اقترب الوعد احق 4 


۱ ۲ معارج؛ ۸-۷. 


۹1 تفسیر نور (۵) جزء ۱۷ 
۳_قیامت و حوادث آن ناگهانی است. «فاذاهی > 

4 قیامت. روز هت و حیرت است. «شاخصة ابصار الذین ‏ 

۵ - قیامت. روز بیداری و تأسف وجدان‌های خفته است. «یا ویلنا » 

1-غفلت از قیامت. از نشانه‌های بارز کفر و کافران است. «کفروا ... کنا ی غفلة > 
۷-ريشه همه‌ی انحراف‌ها و بدبختی‌هاء غفلت است. +کنا ق غفلة 4 

۸-غفلت از قیامت. مایه‌ی ستم به خود و دیگران است. «کتا ق غفلة... کتا ظالین 4 
4٩‏ قیامت. روز اقرار و اعتراف است. «کنّا ظالین > 


»نکم ومَا تعبّدُون من دون آنئه حصب جهَنم نتم لها وارُون 


هیزم دوزخ خواهد بود (و قطعا) در آن وارد خواهید شد. 


نکته‌ها: 


سژال: این آیه می‌فرماید: هم بت‌پرستان و هم معبودهای آنان. هیزم و آتشگیره‌ی دوزخ 
خواهند بود.آیا فرادی همچون حضرت عیسی1 یز که معبود قرارگفت‌اده شامل این 
قاعده می‌شوند و يا اينکه مستثنی هستند؟ 

پاسخ: اين گونه معبودها استثنا شده‌انده زیرا الا قرآن از آن معبودها به «وا تعبدون» تعبیر 
آورده که وجود کلمه «ما» در این عبارت» به موجودات غیر ذوی‌العقول اشاره دارده1 ثانیٌ 
مخاطبین این آیه» بت‌پرستان مکه بودند که بت‌های سنگی و چوبی و را می‌پرستيدند» 
اف یات یمدی خمیی تموره مه نت کفه آن کسا که (عل حفوت ین )از رف 


خداوند به آنان وعده نیکو داده شده از دوزخ دور هستند. 


رسول خدا عٌ در پاسخ به سوال بالا فرمودند: رسم عرب این است که کلمه «ما» را برای 
بی‌عقل‌ها بکار می‌برد و «ما تعبدون» بت‌های سنگ و چوبی هستند. بحار ج ٩ص‏ ۳۳۲ 


سور: ۲۱ انبیاء - آبه 4۱۰۰ ۷ 
پیام‌ها: 

۱- پرستش غیر خداوند. عابد ومعبود را به دوزح می‌کشاند. انکم و ماتعبدون... 
۲ هیزم جهنم. کافران و معبودهای خیالی آنان است. کم و ماتعبدون... حصب 
لو ان هتوّلاء آلهة ما وردوها ول فیها خالدُون 
اگر اینها خدایان (واقعی) بودند» وارد (دوزخ) نمی شد ند» در حالی که 


همگی برای هميشه در آن ماندگار خواهند بود. 


+۱۰۰ له فیهازفیر وخ فیها لا بسْمَغون 


نکته‌ها: 


۵ معمولاً بیان صداها در زبان عرب بر وزن فعیل است مثل: زفیره شهیق» زثیر و هریر و 
زفیر به صدایی گفته می‌شود که با بازدم همراه است. 


منظور از جمله «لا یسمعون» این نیست که اهل دوزخ هیچ صدایی نمی‌شنوند. بلکه مراد 
آنست که هر چه فریاد می‌زنند پاسخ نجات بخشی دریافت نمی‌کنند» زیرا در قرآن آیاتی 
است که بر شنیدن اهل جهثم دلالت می‌کند. آنجا که از مأمور عذاب مهلت می‌خواهند و یا 


پیام‌ها: 

۱ به غیر خدا دل نبندیم و سرنوشت خود را به خدایان دروغین وعاجز گره 
نزنیم. لوکان ... ما وردوها 4 

۲ عجز و محکومیّت با جایگاه خداوندی سازگار نیست. «لوکان ... ما وردوها » 

۳ عذاب شرک» عذابی ابدی است. کل فها خالدون 4 


۹۸ تفسیر نور (۵) حرء ۱۷ 
4 دوزخ حایگاه ناله‌های بی جوات اش «فما زفرر ... لا یسمعون 4 
۵ -بی‌پاسخی ناله‌ها و فریاده؛ خود شکنجه دیگری برای اهل دوزخ است. «و 
هم فمها لا یسمعون 4 
۰۱ ان لین سَبَِت لَهم ما آلخشتی ولیک عَنْها مُبْعَدون 
همادا کساشی که فیاا ار صافت سا به خن ای ترا کار شا وعزه) سکن 
داده شده است. آنان از آن (دوزخ) دور نگاهداشته خواهند شد. 

نکته‌ها: 


در روایات آمده است که عدّه‌ای از پیامبر اکرم عم پرسیدند: اگر قرآن جایگاه عابد و معبود 


نا 


غیر خدا را آتش دوزخ قرار داده است" ٩‏ پس حال عیسی الا و مریم نو که ناخواسته 


پیام‌ها: 
۱ خداوند. به وعده‌هایی که به اهل ایمان و تقوا داده است وفا می‌کند. «سبقت طم 
منااحسن اولئك عنا مبعدون > 


۲_کسی که به بهشت وارد شود. دیگر وارد جهنم نمی‌شود. «اولئك عنها مبعدون 4 
۷۶ + مسْمَغُون حسیسها وَهم فی ما آن هت أَنفسْهُه خالذونَ 


آنان صدای (زبانه کشیدن) آن را نمی‌شنوند و آنان در آنچه (از نعمتها و 
کامیابی‌ها) که دلشان بخواهد چاودانه‌اند. 


نکته‌ها: 


نا 


۱. انبیا؛ ۹۸. 


سور: ۲۱ انییاء - آبه 4۱۰۲۲ ۹۹٩‏ 


خبرهای ناگوار و حوادث تلخ به گوشش برسد و از لذْت و عب عیش او بکاهد. امّا در قیامت اهل 
بهشت به دور از هر خبر بد و سر و صدای ناهنجار و ناله و فریاد گرفتاران با عیش کامل به 
کامروایی مشغولند. 

8 امیرالمومنین ِ در خطبه‌ی ۱۸۲ نهجالبلاغه می‌فرماید: 

خداوند» آن چنان اهل بهشت راگرامی داشته که حتی گوشهایشان صدای آتش دوزخ و ناله 
و فریاد اهل آن را نمی‌شنود.1٩‏ 

قران در بیان گستردگی کمی و کیفی نعمت‌های بهشتی آیات متنوعی دارد. در آیه‌ای 
#9 ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین ٩۲۳6‏ هر چه که میل انسان بکشد و هر چه که 


نا 


تم از اش آتا هگ در اين آیه می‌فرماید: و هم نی ما اشتهت انفسهم خالدون 4 آنان در 
هر چه که دلشان بخواهد برای همیشه متنعم‌انده و در جای دیگر با این چنین عبارتی 
توصیف می‌فرماید که: «فلا تعلم نفس ما اخق شم 7 ۲ احدی نمی‌داند که چه لذائذ 
وکامیابی‌هایی برای اهل‌بهشت ذخیره ومخفی شده است. 

اک( شنیده و 


نه چشمی دنله اس( ۶ 


پیام‌ها: 

۱ در قیامت. اهل بهشت فارغ از رنج و ناله گرفتاران به کامروایی مشخولند. 
لایسمعون حسیسها 4 

۲-اشباع واقعی غرایز تنها در بهشت ممکن است. بفیا اشتهت 

۳ در بهشت. نه محدودیّت در نعمت‌هاست «فیا اشتهت و نه انش در 


زمان بهره‌مندی. «خالدون 4 


. تفسیر نمونه. ۲ زخرف. ۱ِ/۷ ۲ سجده. ۰۱۷ 
1 الفقیه. ج ۱ ص ۲۹۵. 


9۰۰ تفسیر نور (۵( حرّء ۱۷ 


۱۰۲ ل يَخرنْهم لْفْْم کر واه منک هذا بوک آلّذٍی 


بزرگ‌ترین وحشت (آن روز) آنان را غمگین (و مضطرب) نمی‌سازد و 
فرشتگان به ملاقات (و استقبال) آنان می‌روند (و می‌گویند:) این روزی 
است. که به شما و عده داده شده بود. 
نکته‌ها: 
ها بر اساس روایات» مخاطب آیه کسانی هستند که علاوه بر داشتن عقاید صحیح, در خط 


رهبرانی حرکت می‌کنند که از طرف خدا و رسول او عت تعیین شده‌اند./) 


پیام‌ها: 

۱ دفع ش مهم‌تر از جلب منفعت است. لذا اوّل سخن از دوری از غم‌هاست 
بعد دریافت بشارت‌ها. «لامجزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم اللائکه 4 

۲ ناگواری‌های دنیا هر چند هم که بزرگ باشند. نسبت به مصائب اخروی 
ناچیزند. «الفزع الاکبر 4 

۳ در قیامت. فرشتگان با انسان‌ها سخن می‌گویند. «تتلقّاهم اللائکه > 

6 استقبال و دیدار از ممنان کاری فرشته گونه است. «تتلقّاهم اللائکه > 

۵ اگر امروز دنیا به کام طاغوتیان است غمگین مباشیم که روزگار مومنان نیز فرا 
خواهد رسید. «هذا یومکم » 


1-وعده‌های الهی حتمی است. «کنتم توعدون # 


الا 
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کف ی ی رش هش وی 0 اقا کب یی 

+۵ یوم نطوی آلسَماء کَطی آلسجل للْکتب کَمّا بَد 
1 راهم 4 رهم سس ما ور 

نعیده و غْدا غلنناً انا نا فاعلین 


م2 4 


نا ول خلق 


2 


1 
[ 


روزی که آسمان را همچون طومار نوشته‌ها درهم می‌پیچیم (و) همان 
گونه که آفرینش را آغاز کردیم» آن را باز می‌گردانیم» (این) ووعده‌ای است 
بر عهده‌ی ما (و) ما حتماً انجام دهنده(ی وعده‌های خود) هستیم. 
نکنه‌ها: 


8 کلمه «سجل» در اصل به قطعه سنگی گفته می‌شده که روی آن می‌نوشتند. ولی کم کم به 


8 تشابه پیدایش قیامت با آفرینش ابتداتی جهان, بارها مورد اشاره قرآن قرار گرفته است؛ 
یکجا می‌فرماید: «کما بدئکم تعودون 76 همان گونه که در آغاز شما را آفرید. باز شما 
برمی‌گردید. در آیه‌ای دیگر می‌خوانیم: «هوالّذی یبدء الخلق تم يعیده و هو اهون علیه ۳۲ 
او کسی است که آفرینش را آغاز کرده و سپس آن را تکرار می‌کند. در حالی که آن بر او 


آسان‌تر است. 


نا 


مراد از آسمان در این آیه. تمام آسمان‌هاست. زیرا در جای دیگری فرموده است: و 
نینط بان متشه ۳ 

8 حضرت علی اثا فرمودند: انسان در قیامت عریان محشور می‌شوده سپس حضرت این آیه 
را تلاوت فرمودند: «کا بدء‌نا ال خلق... ۶(6) 


پیام‌ها: 


وتان یوم نطوی الساعتخا بدءنا > 


۶ نهج‌البلاغه, خطبه ۱۱۱. 


۰۲ تفسیر نور (۵) حزء ۱۷ 

۲ قدرت خداوند نسبت به درهم پیچیدن آسمان‌هاء به آسانی پیچیدن یک 
طومار است. «کطی السجل » 

۳ تمثیل بهترین و رساترین راه برای تفهیم و تفهم است. «کطی السجل 4 

۶ همان گونه که برهم پیچیدن یک طومار به معنای محو نوشته‌های آن نیست. 
درهم پیچیده شدن اسمان‌ها نیز نشانه‌ی نابودی افریده‌ها نیست. «کطی 

۵-هرگونه تغییر و تحوّل در آسمان‌ها با خواست و اراده‌ی الهی است. «طوی - 
بدأنا - نعیده 4 

1 خدا مخلوقات درهم‌پیچیده را مانند آفرینش اوّل باز خواهد آفرید. «نعیده 4 

۷ وعده‌های الهی حتمی است و عملی می‌شود. «اناکنا فاعلین > 

4۱۰ ود کتبنا هس آلژبور ین بخد آلّضر أْالأزض یرذا 

عبّایی آلصالخون 
و همانا در (کتاب آسمانی) زبور (که) بعد از ذکر» (تورات نازل شده) 
نوشتیم که قطعاً بندگان صالح من وارث زمین خواهند شد. 
نکنه‌ها: 
آقا کلمه‌ی «زبور» در لغت عرب به معنای هر نوع نوشته و کتاب است. و کل شیء فعلوه 


ق‌الزبر ۱۱6 ولی به قرینه‌ی آیه و آتینا داود زبوراٌ ۲۱۷ به نظر می‌رسد که مراد. کتاب 
اختصاصی حضرت داود ثٍْ باشد که در برگیرنده مجموعه‌ی مناجات‌هاه نیایش‌ها 
واندرزهای آن حضرت است. این کتاب بعد از تورات نازل شده ومراد از «ذکُر» در این آیه نیز 
همان تورات است. چنانکه در آیه ۴۸ همین سوره هم گذشت که تورات» ذکر است. و لقد 
آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرًللمتقین 4 


2 قمر ۲ 5 تسا ۳ و اسرای 0۵ 
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نا 


بعضی گفته‌اند که منظور از «زبور» در اين آیه, تمام کتب آسمانی و مراد از «ذکر» قرآن 
مجید است و کلمه‌ی «من بعد» نیز بمعنای «علاوه بر» می‌آید» که در این صورت معنای آیه 
چنین می‌شود: ما علاوه بر قرآن. در تمام کتب آسمانی نوشتیم که وارثان زمین هر آینه 
بندگان صالح من خواهند بود. 
و زبور کتاب نازل شده بر داود است و همه‌ی کتاب‌های نازل شده در نزد اهل علم است و 
ان ما (اهل‌بیت) هستیم(٩‏ 


آقا در پنج مورد از زبور «مزامیر» حضرت داود که امروزه جزء کتب عهد قدیم بشمار می‌روده 
۲( 


نا 


شبیه این تعابیر آمده است که: مردان صالح» وارث زمین خواهند شد. 


نا 


ِ ت مهدی ال ۳ 


نا 


در بعضی روایات می‌خوانیم که اهل‌بیت پیامبر اسلام 34 وارثان زمین خواهند شد و افراد 


بد دوباره زنده خواهند و( 


پیام‌ها: 

۱-سنّت الهی آن است که بندگان صالح» حاکم و وارث جهان باشند. «کتبنا » 

۲ پیشگوئی‌های قرآن قطعی است. «لقدکتبنا نی الزبور ... 4 

۳ قرآن از آینده‌ی تاریخ خبر می‌دهد. «یرئها... > 

۶ اینده از ان صالحان است. ثیرئها عبادی الصاون 4 

۵ - دین از سیاست جدا نیست. «یرثها عبادی الصاون » 

1 عبادت تنها کافی نیست. صلاحیّت و عمل صالح نیز لازم است. «عبادی 
الصاون #4 


111 یی تون ۵ جزء ۱۷ 
۷-ورائت زمین و حکومت بر جهان دو شرط دارد. بندگی خداوند و انجام اعمال 
صالح. «عبادی الصاون # 
۰ + فی هَذا بلغا لَقَوم غابدین 
همانا در اين (پیشگویی) برای گروه عبادت کننده, پیام (مهم و) روشنی است. 
نکته‌ها: 


در آیه قبل خواندیم که ورائت و حکومت صالحان بر زمین با دو شرط محق می‌شود. 
1 


نا 


«الصاون». در اين آیه خداوند باز تأکید می‌فرماید که بندگان باید این پیام را دریافت 
نمایند که هم می‌بایست در بندگی خالص شوند و از مرحله‌ی بندگی کلّی و عام «عابدین» به 
مرحله بندگی ویژه «عبادی» برسند و هم در ایجاد صلاحیّت بکوشند. 

8 حضرت علی اب می‌فرمایند: «اللّه اللّه ی القرآن. لا یسبقتکم فی العمل به غیرکم» شما را 
به خدا! شما را به خدا! پیام‌های قرآن را دریابیده مبادا دیگران از راز و رمزها و دستورات و 
عمل به آن بر شما سبقت گیرند! 


پیام‌ها: 

۱ بندگان خداء به سراغ کسب صلاحیّت و لیاقت بروید تا وارث زمین شوید. 
«یرثها عبادی الصاحون ان فی هذا لبلاغاً لقوم عابدین » 

۲ بندگان حوب خدا می‌بایست قبل از هر کس پیام‌های الهی را دریافت کنند. 
«لبلاغا لقوم عابدین 4 


۷۶ وم آزستتا ‏ خمة عانبین 


و ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. 
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پیام‌ها: 

۱ حکومت بندگان صالح بر زمین تبلور لطف و رحمتی است که در سایه 
رسالت بدست می‌آید و هر آنچه از رحمت نبوی ع که در دنیا و آخحرت 
نصیب افراد می‌شود پرتوی از رحمت الهی است. و ما ارسلناك الا رجمة > 

۲_همه‌ی احکام و دستوراتی که پیامبر اسلام آورده حتّی جهاد. حدود و قصاص 
و سایر کیفرها و قوانین جزایی برای جامعه‌ی بشری رحمت است. ‏ ما 
ارسلناك الا رجة 4 

۳ خداوند. «رت العالمین» و رسولش «رحمة للعالمین» است. یعنی تربیت 
واقعی در سایه هدایت انبیا امکان پذیر است. رجة للعالین 4 

۶ پیامبر اسلام و برای همه‌ی انسان‌هاء در همه‌ی اعصار و تمامی مکان‌ها 
رحمت است و نیازی به پیامبر دیگری نیست. «رجة للعالین » 

۵-رسول گرامی اسلام ع حتی برای ملانکه مقرب الهی نیز رحمت است. 
«رجمة للعالین 4 در حدیثی می‌خوانیم که جبرئیل به پیامبر 2 اظهار داشت که 
زنجمت تو مرا نیز شاما شن ۹۶ 

1 دستورات اسلام جهان شمول است. لعالین » 

۷ یک انسان با اراده‌ی الهی می‌تواند در تمام هستی اثر بگذارد. «للعالین > 


(۸ + قل اما یوحی ال نما هکم اه واجذ فهل نتم شون 
(پس به آنان) بگو: جز این نیست که به من وحی می‌شود که معبود شما 


نکته‌ها: 


۱. تفسیر مجمع‌البیان. 


او شیر کون (۵) جزء ۱۷ 
سلسلة الذهب را بیان فرمودند که توحید قلعه و دژ الهی است که هرکس در آن قرار گیرد» از 
هر جهت بیمه است» سپس فرمودند: شرط این توحید» پذیرش و تبعیت از امام زنده است. 
«کلمة لااله الا اللّه حصنی فن دخل حصنی امن من عذایی و انا من شروطها»(۱) 


پیام‌ها: 


۱ دعوت به توحید. جلوه‌ای از رحمت الهی است. «رجة للعالین قل اغا یوحی 4 


2 
3 بط 


(۰ فان تولوا فل دننک علی سوآء ون آذری ریب آم بَعید 
ما توعذون 
پس اگر روی برگرداندند پس (به آنان) بگو: به همه‌ی شما بطور یکسان 
داده شده. آیا (زمان وقوعش) نزدیک است. یا دورا 

نکته‌ها: 
سوّال: از آیات و روایات بسیاری استفاده می‌شود که پیامبراسلام علم غیب گسترده‌ای 
داشته‌انده همانگونه که در دعای ندبه می‌خوانیم: «و علمته علم ماکان و مایکون ای انقضاء 
خلقه» یعنی خدایا! تو به پیامبرت» علم گذشته و علم آینده جهان را تعلیم دادی. اما در آیاتی 


نظیر آی‌ی فوق به عباراتی برمی‌خوریم که نشانی از عدم علم پیامبر ٌ است آیا این 
آیات و روایات با یکدیگر متناقضند و یا وجه جمعی میان آنها وجود دارد؟ 


نا 


پاسخ: علم غیب دو گونه است بخشی از آن به ذات احدیّت اختصاص دارد و کسی را بر آن 
راهی نیست. از جمله زمان وقوع قیامت. چنانکه در دعا نیز می‌خوانیم: «و بحق علمك الّذی 
استأثرت به لنفسك» خدایا! تو را بحق علمی که آن را مخصوص خودت قرار دادی اما 
بخش دیگری از آن را خداوند به انبیا واولیا و هرکه بخواهد عنایت می‌فرماید. آنچنان که در 
اين آیه می‌بینیم: «تلك من انباء الغیب نوحیه اليك ۲۲۱6 همان طور که بسیاری از مسائل 
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قران را موری غیبی تشکیل می‌دهد. 


نا 


قیامت است. ما توعدون 4 


پیام‌ها: 

۱-بعضی از مردم لجوج. حتی از «رحمة للعالمین» نیز روی برمی‌گردانند. و ما 
ارسلناك الا رجمة للعالین... فان تولوا > 

۲ انسان مختار است نه مجبور, لذا می‌تواند حتی در برابر دعوت و درخواست 
انبیا نیز مقاومت و اعراض کند. «فان تولوا > 

۳ نبابد انتظار داشت که همه‌ی مردم سخن حق را بپذیرند که این هدف برای 
نبا نیز محقّق نشده است. فان تووا > 

۶ در مقابل لجاجت و اعراض مردم. مسئولیّت خود را از دست ندهیم. :فان 
تولوا فقل 4 

۵ همه مردم بطور یکسان مخاطب هشدارهای پیامبران هستند و در این میان» 
جنسیّت. نژاد و زبان مطرح نیست. (آذنتکم علی سواء 4 
(آری در تبلیغ, همه مردم را با دیده‌ی یکسان بنگریم) علی سواء 4 

۷-هر چه را نمی‌دانیم» با صراحت بگوییم» نمی‌دانم. فان آدری 4 

۷ یک سری علوم. مخصوص به ذات مقس خداوند است. ان آدری آقریب 4 


۱۱۰ »اه یلم آلْجهر من القوّل وَیَعلَمٌ ما تَکْتْمُون 
۱۷ »وان آذری له فثْته لک ومتاع ای جین 


و من نمی‌دانم. شاید اين (تأخیر در عذاب) برای شما آزمونی باشد و 


(فرصتی برای) کامیابی تا مدّتی دیگر. 


0۰۸ تفسیر نور (۵) حزء ۱۷ 
نکته‌ها: 

8 اگر گاهی در تحقّق وعده‌های الهی تآخیری دیده می‌شود. این به معنای بی‌خبری وغفلت 
او نیست که او طبق صریح آیه‌ی قرآن» همه چیز را می‌داند و از همه جا آگاه است بلکه به 
دلایل مختلف است از جمله: 

لف: تا هر میزان که خلافکار می‌توانده پیمانه گناه خودرا پر کند. نا نمی شم لیزدادوا 
فا »۱ همانا به آنان مهلت می‌دهيم تا گناهانشان زیاد شود. 


ب: خطاکار توفیقی بیابد و توبه کند. 
رای که ناهگان مش هو ای رو قاری امه او 


۱-برای خداوند غیب و شهود تفاوتی ندارد. «یعلم اجهر ... یعلم ما تکتمون 4 

۲-وقتی خداوند پنهان‌کاری‌ها را می‌داند. دیگر توطئه و نفاق برای چیست؟ 
یعلم ما تکتمون # 

۳ علم پیامبران نسبت به علم خداوند. محدود است. «ن آدری 4 

۶ تأخیر قهر و کیفر الهی یا بخاطر آزمایش است و يا بجهت پر شدن پیمانه 


پسام‌ها: 


. «فتنة -متاع الی حين 4 
۵ - کامیابی‌ها و لذت‌جویی‌های دنیا موقت است. ای حین 4 
۶ فال رب آخکٌم بالحق ورَبُنا آلرّ من آلمشتعان علی 
ما تصُِون 
(پیامبر) گفت: پروردگارا! (تو خود میان ما) به حقّ داوری کن, و (ای 


۱. آل‌عمران ۱۷۸. 


سور۸ :۲۱ انییاء - آبه 4۱۱۲ ۹ 


نکته‌ها: 


وصف حق و لذا می‌خوانيم و لکم الویل ما تصفون 6( وای بر شما از توصیفی که 
می‌کند. و پا در جای دیگر آمده است: شیجزهم وصفهم ۹۹« خداوند بزودی کیفر وصف 
آنان را خواهد داده و یا در اين آیه می‌فرماید: «الستعان علی ما تصفون 4 از خداوند بر آنچه 
که شما وصف می‌کنید کمک می‌خواهم. 


پیام‌ها: 

۱_گاه لجاجت‌ها به حذی می‌رسد که پیامبر «رحمة للعالمین» را به گلایه و نفرین 
وامی‌دارد. «رجة للعالین - قال رب احکم 4 

۲ در برابر لجاجت دشمنان از خداوند کمک بگیریم. واه الستعان 4 

۳_دعا را با کلمه «رتْ» اغاز کنیم. رب احکم 4 

۶-ربوبیّت و قضاوت با یکدیگر رابطه نزدیک دارند. رب احکم 4 

۵-عالم مطلقی که همه چیز را می‌داند. قضاوتش به حق است. یعلم اجهر - یعلم 
ما تکتمون -رپٌ احکم باحق 4 

1-حتی در مورد دشمنان نیز از حقّ تجاوز نکنیم و کیفر بیش از حق نخواهيم. 
«ربٍ احکم بالق 4(الببّه قضاوت‌ها و احکام الهی هميشه بر حق است و این ما 
هستیم که باید به مقدار حت راضی باشیم). 

۷حتی در هنگام نفرین و درخواست کیفر باز هم رحمت را فراموش نکنیم تا 
روزنه‌ی امیدی برای هميشه و نزد همگان باز بماند. «ربّنا امن » 

۸-تهمت‌ها و هرزه‌گوئی‌ها. بی‌پاسخ نخواهد ماند. ۶الستعان علی ما تصفون »به یاد 
داشته باشیم که حساب و کتاب در کار است» پس در ستایش‌ها و انتقادها 
دقت کنیم. <الستعان علی ما تصفون 4 «اللَّهم صلْ علی حقد و آل حقد» 


۳ ۲. انعام» ۱۳۹. 


